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 1فصل ]في مسألة الضد[

 6.7 5أو لا  ]ذلک الشيء[ 4عن ضده  3النهي   ]الامرُ[هل يقتضي  2ء الأمر بالشي 

 
( مبادي تصوري : مراد از اقتضاء + مراد از ضد  3( نقل اقوال.  2( شرح عنوان.  1فهرست مباحث :   1

( ضد عام : مسلک تضمن +  5( ضد خاص : مسلک مقدمیت + مسلک تلازم.  4)ضد خاص و عام(.  

 ( ثمرة بحث.  6مسلک عینیت. 

 كه ظهور در وجوب دارد.   2

 مي باشد.   مراد نهي شرعي است كه ظهور در حرمت شرعي 3

 نهي از ضدّ ممکن است سبب بطلان عبادت يا معامله شود.  4

مثال : امر به ازالة نجاست از مسجد، مقتضي نهي از ترک ازاله يا نماز خواندن در آن زمان است؟   5

مستقیم  دفع  از  نهي  مقتضي  زمان خاص،  در  او  به  دفع زكات  به  الاطاعه  واجب  وليّ  يا  ع  امام  امر 

 زكات توسط مالک به فقیر در همان زمان است؟  
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 .أمورٍ الحال يستدعي رسم   و تحقیقُ 8أقوالٌ  ]الاقتضاء[ فیه 

 
وي است يا از مبادي احکام يا فقهي است؟ و اگر اصولي  بحث شده كه اين مساله اصولي است يا لغ 6

است، آيا عقلي است يا لفظي. )در ادامه روشن خواهد شد كه بنابر برخي مباني، دلالت لفظي است و  

بنابر برخي مباني دلالت عقلي است و لذا اصل بحث اعم از عقلي و لفظي است. در حقیقت برخي 

لفظي قبول كرده  به دلالت  تعلیقه    اقتضاء را  به  اند(. / ر.ک.  ادعا كرده  اند و برخي تلازم عقلي را 

 مرحوم قوچاني و آقاي زارعي سبزواري بر كفايه.  

و   7 ثبوت وجوب شيء  مقام  ادعا شود كه در  است  است. ممکن  اثبات  و  ثبوت  مقام  از  اعم  بحث 

به شيء  اثبات و دلالت امر  ادعا شود كه در مقام  يا  آن    حرمت ضدّ آن تلازم دارند  از ضدّ  و نهي 

تلازم دارند. بنابراين استفاده از الفاظ »امر« و »نهي« در عنوان مساله كه مخصوص عالم اثبات و ابراز  

حکم هستند، صحیح نیست و سبب مي شود تا در مواردي كه وجوب از اجماع يا ضرورت استفاده 

 مي شود، شامل بحث نشود. ر.ک. به تعلیقه مرحوم رشتي.  

در مساله ضد عام، پنج قول و در مساله ضد خاص،   117در مطارالانظار، طبع قديم، ص مرحوم شیخ 8

اقتضاء   تضمني،  اقتضاء  مطابقي،  دلالت  و  عیني  اقتضاء  اقتضاء،  )عدم  كنند.  مي  بیان  را  قول  چهار 

 دلالت التزامي و اقتضاء عقلي و لازم غیربین بالمعني الاخص(.  
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 9[ ي بیان المراد من الاقتضاء و الضدّف الأول ]

 الاقتضاء[ ]المراد من 

أعمُ 10الاقتضاء  العنوان  أن يکون   في   [3]أو   13الجزئیة   [2]  أو12  11العینیة   [1]بنحو    من 

 15المقدمیة  [  4]أو   14اللزوم من جهة التلازم بین طلب أحد الضدين و طلب ترک الآخر 

  .16على ما سیظهر 

 
اشاره قرار مي گیرد. به طور كلي در هر مساله اي اين مراحل  مبادي تصوري بحث در امر اول مورد 9

/ ادله  4/ آثار اقوال.  3/ اقوال.  2/ تحرير محل نزاع و بیان مبادي تصوري و تصديقي. 1بايد طيّ شود :  

 / نتیجه گیري.5اقوال )ذكر و بررسي(. 

10   : اقتضاء  :  1اصطلاحات  اقتضاء  الکلام  ( دلالت  الاقتضاء فهي دلالة  للمتکلم  أما  أمر مقصود  على 

ذلک   القائل  إرادة  على  شرعا  أو  عقلا  الکلام  صحة  توقف  جهة  من  شرعیة،  أو  عقلیة  التزامیة  دلالة 

المعنى، بحیث لو لم يکن من قصده ذلک لعد غالطا في كلامه فدلالة الاقتضاء على قسمین عقلیة و  

تعالى:  شرعیة. قوله  دلالة  الأولى  الْق رْي ة   مثال  سْئ ل   فهذه    «»و   لأنفسها،  القرية  أهل  المسئول  كون  على 

الدلالة مقصودة بالملازمة العقلیة للقائل و تتوقف صحة الکلام بحکم العقل على كون المراد ذلک.و  

الکلامین يدلان على قصد   أو أعتق عبدي عنک، فإن  بع مالي عنک  القائل  الثانیة كما في قول  مثال 

لّا في  عه و عتقه حتى يجوز له البیع و العتق عن نفسه، فإنه لا بیع إالمتکلم تملیک ماله للمخاطب قبل بی

ص الاصول،  اصطلاحات  مشکیني،  )علي  ملک.  في  إلّا  عتق  لا  و  معناي  2(.  133ملک  به  اقتضاء   )

( اقتضاء  3لغوي: طلب كردن و در پي آوردن )دوئیت بین مقتضي و مقتضا در اين معنا وجود دارد(.  

 یار عام كه مرحوم آخوند به آن اشاره كرده اند. در اين بحث : معناي بس
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چه گفته شود نماز بخوان و چه گفته شود ترک نماز    -عینیت مفهومي )عرفا يک معنا را دارند   11

يک    -نکن براي  هستند  لفظ  )دو  مصداقي  عینیت  يا  لفظي(  گانه  سه  دلالات  از  مطابقي  دلالت   =

تص  قابل  عام  ضد  در  تنها  عینیت  خارجي(.  الغرويه،  حقیقت  الفصول  در  فصول  صاحب  است.  ور 

اما    92ص كند.  مي  انکار  را  مفهومي  عینیت  و  داند  مي  برخي  ادعاي  مورد  در  را  مصداقي  عینیت 

 مرحوم مشکیني در تعلیقه عینیت را اعم از مفهومي و مصداقي معرفي مي كند. 

لي به خاطر جمع كردن همه  »اقتضاء به معناي عینیت« به تعبیر مرحوم امام »لا محصل له راسا«؛ و 12

اقوال چاره اي نبوده است، جز اين كه از اين لفظ به معناي خیلي خیلي عام استفاده شود. اصطلاحي  

 خاص كه مخصوص اين بحث مي باشد.

دلالت تضمني كه از دلالات لفظي است. بنابر اين كه مفاد وجوب مركب از »طلب فعل و نهي از   13

استحباب   بر خلاف  است،  معالم / صترک«  به  است. ر.ک  فعل«  »طلب  تنها  ادعا در  64كه  )اين   .

 مورد ضدّ عامّ وجود دارد(.  

نتیجه امر به شيء با نهي از   14 اتیان فعل  است و در  با  التزامي غیر مقدمي. ترک ضد همراه  دلالت 

الاخص   بالمعني  بین  التزامي  دلالت  از  اعم  دارد.  ملازمه  جزو    -ضدش  و  شد  بیان  منطق  در  كه 

است   لفظي  الاعم    -دلالات  بالمعني  بین  يا  بین  غیر  التزامي  دلالت  است  -و  عقلي  تلازم  .  -كه 

 )مسلک تلازم كه تنها در مورد ضد خاص ادعا شده است(.  

از   15 نهي  با  به شيء  امر  نتیجه  و در  است  فعل  ايتان  براي  مقدمه  التزامي مقدمي. ترک ضدّ  دلالت 

بر »التلازم« است. )مسلک مقدمیت كه بحث مقدمه واجب در  ضدش ملازمه دارد. »المقدمیه« عطف  

آن اثرگذار است(. به نظر مرحوم آخوند، اين دلیل عمده دلیل اقامه شده براي اثبات اقتضاي نهي از  

 ضد خاص مي باشد و لذا ابتدا به آن مي پردازد و سپس اشاره اي به ديگر مسالک خواهند داشت.   

/ تلازم از جهت مقدمه  2وجه اعم بودن معناي اقتضاء در مقام.    /1چه چیزي روشن خواهد شد؟   16

 بودن.  
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 ]المراد من الضد[ 

 19.20كان أو عدمیا  18هاهنا هو مطلق المعاند و المنافي وجوديا 17كما أن المراد بالضد 

 
به معاني مخالف )مثل دشمن( يا چیزهايي كه با هم قابل جمع  ( ضدّ در لغت :  1اصطلاحات ضدّ :   17

نیستند )مثل شب و روز( به كار رفته است. )المحیط و معجم مقائیس اللغه(. اين كه در ادبیات گفته  

( ضدّ در اصطلاح علوم عقلي طبق آنچه  2متضادّ فلان كلمه چیست، از همین معناست.  مي شود كه  

  متواردان على موضوع واحد   وجوديانأمران  در بدايه الحکمه مرحوم علامه طباطبايي آمده است : » 

( ضدّ در اين بحث اصولي : مطلق دو امري كه با  3  .«غاية الخلافبینهما    داخلان تحت جنس قريب

مي شوند. )اعم از تناقض و تضاد به اصطلاح دوم و مثلا نماز و ازاله نجاست از مسجد در  هم جمع ن

 همان وقت به اين اصطلاح ضدان هستند در حالي كه متناقضان يا متضادان فلسفي نیستند(.  

ضد وجودي خاص )مثل نماز براي ازاله( يا جامع بین ضدهاي وجودي. ر.ک. به اجود التقريرات  18

 یني. مرحوم نائ

 بر خلاف اصطلاح علوم عقلي كه ضدان دو امر وجودي هستند.   19

مطلق   20 عدم  و  است  عدم خاص  كه  ملکه  عدم  نه  تناقض   = به  مامور  فعل  )عدم  باشد  عدمي  اگر 

اين بحث در دو   دلیل  به همین  باشد، ضد خاصّ.  اگر وجودي  عام خوانده مي شود و  نیست( ضدّ 

  : شود  مي  مطرح  شي1گفتار  به  امر  خیر؟  /  يا  باشد  مي  عام  ضدّ  از  نهي  مقتضي  به شيء  2ء  امر   /

 مقتضي نهي از ضدّ خاص مي باشد يا خیر؟  
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 [الضد الخاصالثاني ]

 ]مسلک المقدمیه[ 
]للنهي عن    أن الجهة المبحوثة عنها في المسألة و إن كانت أنه هل يکون للأمر اقتضاء21

كان عمدة القائلین بالاقتضاء في الضد   23إلا أنه لما  22بنحو من الأنحاء المذكورة   الضدّ[

إلیه إنما ذهبوا  الضد  ]الاقتضاء[  الخاص  توهم مقدمیة ترک  المهمُ   ،لأجل    صرف    كان 

 
مقدمة بحث : مسالة اول / امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص مي باشد؟ برخي : بله. عمده دلیل   21

واجب    مقدمه واجب،   ( 2ترک ضد خاص مقدمه اتیان فعل است +    ( 1اين عدّه تلازم مقدمي است :  

  ( 3است ]بدين جهت بحث مقدمه واجب بر اين بحث تقدم دارد[ = ترک ضد خاص، واجب است + 

شد   مي  مطرح  عام  مساله ضد  ابتدا  بود  بهتر  ]لذا  بحث  اين  دوم  )مساله  است  حرام  آن  عام    -ضد 

تا اين اصل موضوع مورد بحث قرار مي گرفت[ ( =    -همانطور كه مرحوم نائیني چنین كرده است  

 خاص، حرام است.  ضد 

 عینیت و جزئیت و تلازم غیر مقدمي و تلازم مقدمي.   22

 لمّا قبل از فعل ماضي معناي »اذ« ظرفیه را دارد.   23
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فنقول  25عدمها   الکلام في المقام إلى بیان الحال و تحقیق المقال في المقدمیة و 24عنان 

  27: 26و على الله الاتکال 

 ]دلیل المقدمیة[ 
المعاندة    [1] 29ء على ترک ضده لیس إلا من جهة الشي   إن توهم توقف 28 المضادة و 

الوجودين  المعانده[  31هما قضیتُ  [2]و   30بین  و  الممانعةُ  ]المضاده  قضیتها[   32بینهما   ]و 

 33.34المانع من المقدمات من الواضحات أن عدم [ 3]و  ]الضدين[

 
 افسار. 24

به اين علم نیست )مقدمه شرعي، مربوط به علم فقه و مقدمه عقلي،   25 اين مساله، اصولي و مربوط 

مربوط به علوم فلسفي است(؛ اما از مقدمات استدلالي است كه نتیجة آن استدلال اصولي است. لذا  

 به دلیل نیاز در علم اصول مطرح شده است.  

بدون لحاظ خصوصیات ديگر موجود در دو    -  مقدمه : محل بحث اين است كه آيا مجرد ضدّيت 26

اما اصل اين كه ممکن است عدم    -ضدّ   مقتضي مقدمیت عدم يکي براي ديگري مي باشد يا خیر. 

به   ر.ک.  نیست.  بحث  محل  باشد،  علم(  )تحصیل  ديگر  ضدّ  براي  مقدمه  ازدواج(  عدم  )مثل  ضدّ 

. ] هر مانعي، ضدّ به اصطلاح اصولي مي باشد. اما آيا هر  40/ ص  1اح / شبیري زنجاني / ج كتاب نک

 ضدّ به اصطلاح اصولي، مانع مي باشد؟[.  

الأوّل: ما هو المشهور من مقدّمیة ترک    الأقوال في المسألة خمسة:اقوال در كلام مرحوم مشکیني :  27

دفعاً و رفعاً، دون  لفعل الضدّ  الفعل لیس   .سالعک  الضدّ  له رفعاً لا دفعاً، و  التّرک مقدّمة  إنّ   الثاني: 

الخامس:   .الرابع: المقدّمیّة من الطرفین   .الثالث: مقدّمیّة الفعل للترک. نُقل عن الکعبي  مقدّمةً له مطلقاً.

 . و هو الأقوى، وفاقاً للمصنفّ.عدمها من الطرفین
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 ]ردّ الدلیل[ 

 الجواب الحلی[/ 1]

هو   التوقّ]توهّو  ...[ف  م  فاسد و ذلک  من جهة  التوهم[   توهم  و   35]فساد  المعاندة  لأن 

المنافرة بین الشیئین لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق و حیث لا منافاة أصلا بین  

العینین بل بینهما    ]عدم الضد الآخر[  و ما هو نقیض الآخر و بديله  ]احد الضدين[  أحد 

 
 رده است.  شیخ در مطارح الانظار اين توهم را نقل ك  28

امکان اجتماع ضدين وجود ندارد = وجود هر يک )ضدّ( مانع از وجود ديگري است + عدم مانع   29

 )ضد( از مقدمات وجود شيء است = عدم ضد مقدمه وجود شيء است.  

 عدم امکان اجتماع دو وجود آنها.   30

كه در معناي اسم قضیّة : مصدر و اسم مصدر از مادة »قضي« به معناي حتمي كردن و حکم كردن   31

 مفعول به كار رفته است. ر.ک. به العین و لسان العرب. 

معاندت مقتضي تمانع دو طرفه است و هر طرف مانع از ديگري است و وجود هر يک متوقف بر   32

 عدم ديگري است.  

 مقدمات تحقق فعل : مقتضي، شرط، عدم مانع و علل معدّه.   33

عام، 34 + ضدّ  است  واجب  واجب،  مقدمة  به شيء    +  )امر  است.  عنه  منهي  = ضدّ  است  عنه  منهي 

 مقتضي نهي از ضدّ خاصّ مي باشد(.  

اشکال به مقدمه دوم استدلال است. عدم مانع در مقام علل است و تقدم رتبي بر معلول دارد. اما   35

باشد. داشته  را  براي آن  مانع  تواند حکم عدم  نمي  لذا  ندارد و  بر ضدّ ديگر  رتبي  تقدم    عدم ضد، 

 همراه با تسامح و عنايت است[.    -در حالي كه امري عدمي است  -]اتصاف عدم مانع به تقدم رتبي 
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 38في مرتبة واحدة  37كان أحد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بديله  36كمال الملاءمة 

 41. 40كما لا يخفى  39من دون أن يکون في البین ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر

 الجواب النقضی[ / 2]

ثبوت  42 في  أحدهما  ارتفاع  تقدم  تقتضي  لا  المتناقضین  بین  المنافاة  قضیة  أن  فکما 

  44. كذلک في المتضادين 43الآخر 

 
 ضدّ با وجود ضدّ ديگر معاندت دارد، اما با عدم ضدّ ديگر معاندت ندارد بلکه سازگاري دارد.  36

به معناي عام نفس الامري مراد   37 با هم تحقق دارند. )تحقق براي عدم ضد ديگري  است(.  هر دو 

 مثلا سفیدي و عدم سیاهي يا نماز و عدم ازاله با يکديگر تحقق دارند.  

در رتبه واحد بودن بديهي است و بالوجدان قابل درک است. مانع امري است كه جلوگیري از اثر   38

مقتضي مي كند نه صرف شیئي كه امکان جمع شدن با شيء ديگر را ندارد. ]بیاني براي تنبه بر اين  

زردي و سبزي تقدم و تاخري نسبت به هم ندارند و در يک رتبه هستند. )وجود دو ضدّ    /1بديهي :  

اند(.   شده  قیاس  يکديگر  عدم  2با   = هستند.  رتبه  در يک  و  هستند  متناقض  زردي  و عدم  / زردي 

 زردي و سبزي نیز در يک رتبه هستند و رابطه تقدم و تاخر ندارند[. 

در رتبة مقدم بر معلول مي باشند. ر.ک. به انواع تقدم و تاخر در   -و از جملة آنها عدم مانع    -علل   39

 بدايه الحکمه و نهايه الحکمه علامه طباطبايي و آموزش فلسفه علامه مصباح. 

 معیت است نه تقدم و تاخر. )اصطلاحات علوم عقلي(. 40

در ادامه و در جواب از اين ادعا كه »مقدمات دلیل مقدمیت، بديهي هستند«، توضیح بیشتري در   41

 اين زمینه ارائه مي دهند.  
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 [ )اقتضاء الدور( برهان الخلف/ 3]
التضاد45ُ اقتضى  لو  و  ء على  الشي 46ء على عدم ضده توقف  الشي   وجود   توقف   كیف 

مانعه  توقف   ،47عدم  الشي   لاقتضى  وجود  على  الضد  توقف عدم  الشي   ء  على  عدم  ء 

 
اگر صرف معاندت و عدم اجتماع سبب مقدمیت عدم يکي بر ديگري است، معاندت و تنافر در   42

نیز    -به آن رجوع مي كنند    كه شديدترين تنافر است و ديگر تنافرها براي استحاله اجتماع  -تناقض  

 بايد مستلزم مقدمیت عدم يکي براي ديگري باشد.  

در مورد نقیضین اين توهم وجود ندارد كه عدم نقیض )مثل عدم  عدم  انسان(، مقدمه براي شيء   43

به يک حقیقت   اشاره  انسان(  انسان و  مفهوم )عدم  عدم   اين دو  است  باشد، چرا كه روشن  )انسان( 

 حقیقت نمي تواند مقدمه براي خودش باشد، چرا كه تقدم شيء بر خودش محال است.  دارند و يک 

با توجه به اين كه تضاد در اصطلاح بحث اعم از تناقض است، ممکن است مستدل رابطه مقدمیت   44

به مطلوب   اين فرض، جواب دوم مرحوم آخوند مصادره  باشد كه در  نیز قبول كرده  تناقض را  در 

بیان  تناقض است    -دلیل، بخشي از ادعاي مستدل    است و بدون  را    -در متضادهايي كه رابطه آنها 

را    -در متضادهايي كه رابطه آنها تناقض نیست    -ابطال و با كمک آن، بخش ديگر ادعاي مستدل  

 نیز ابطال كرده است.

تمانع دو   45 از احتراق است. گاهي  تمانع يک طرفه است و مثلا رطوبت مانع  : گاهي  طرفه  مقدمه 

 است، مثل متضادان.  

 مفعول مطلق نوعي.   46

 وجود شيء متوقف است بر عدم مانع از وجود شيء.   47
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الطرفین و كون   ثبوت  49بداهیة   48مانعه  في  الجانبین و هو دور   المانعیة   50المطاردة من 

 51.52واضح 

 ]رد برهان الخلف[

 58فعلي  57بأن التوقف من طرف الوجود "- 56  55عن هذا الدور  54في التفصي  53و ما قیل

العدم  طرف  من  التوقف  العدم[  فإنه 59بخلاف  طرف  من  التوقف  على    ]فعلیةّ  يتوقف 

 
عدم شيء متوقف است بر مانع وجود شيء و مانع وجود شيء حکم علت را براي عدم شيء مي  48

 خواند. )مانع  شيء علت براي عدم شيء مي باشد(.  

 مفعول له.   49

 .230هداية المسترشدين، ص 50
توقف وجود ضد و عدم ضد ديگر بر يکديگر. )مستلزم تقدم شيء بر خودش مي باشد كه محال   51

 است(.   

 اي اشکالات وارد شده بر اين بیان ر.ک. به كلمات مرحوم اصفهاني و مرحوم امام خمیني. بر 52

. ]پیچیدگي و اغلالي كه در كلام  109مرحوم خوانساري. ر.ک به مطارح الأنظار، چاپ قديم، ص 53

مرحوم آخوند است، به دلیل خلاصه كردن و بیان چکیده مطالبي است كه در منبع ذكر شده آمده  

 است[. 
 راحت شدن و خلاص شدن.   54

مقدمه : وجود شيء مستند به وجود علت تامه اش )مقتضي و عدم مانع( مي باشد. اما عدم شيء   55

مستند به عدم جزء علت مي باشد و عدم جزء علت تامه، علت تامه براي عدم شيء است. اگر همه  

 است.  اجزاء علت تامه موجود نباشند، عدم شيء مستند به عامل اسبق و اقدم 
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]ثبوت    و لعله 63عدم وجود ضده  62غیر  61له مع شراشر شرائطه  60المقتضي فرض ثبوت  

انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى   65لأجل  64كان محالا   المقتضي ...[

 
 خبر »ماي موصول« كه در ادامه مي آيد، »غیر سديد« است.   56

امر   57 بر  توقف وجود  ]البته  مانع  بر عدم  است. )توقف شيء  ديگر  بر عدم ضدّ  متوقف  وجود ضدّ 

تامه اش يعني وجود   تامه اش و وجود علت  عدمي، تسامحي است[(. وجود ضدّ يعني وجود علت 

 مقتضي و عدم مانعش.  

 صور كرده است كه شرط تحقق دور، توقف فعلي از طرفین است. گوينده ت 58

 عدم ضدّ متوقف بر وجود ضدّ ديگر است. )استناد عدم شيء به وجود مانعش(.  59

 تعبیر »مقتضي  عدم« تعبیر تسامحي است.   60

اگر مقتضي شيء موجود نباشد، عدمش مستند به عدم مقتضي است نه وجود مانع. هنگامي عدم   61

د به وجود مانع است كه مقتضي وجود داشته باشد. مثال : اگر آتش نباشد، عدم سوختن  شيء مستن

. اما اگر آتش باشد، عدم سوختن  -نه خیس بودن و وجود مانع    -چوب مستند به عدم مقتضي است  

عدم   به  مستند  ازاله  عدم  بحث،  محل  مثال  در  باشد.  مي  مانع(  )وجود  بودن  خیس  به  مستند  چوب 

رادة انسان يا عدم ارادة ازلي الهي( است نه وجود مانع )نماز(. ]اشکال : اين سخن يک  مقتضي )عدم ا

بیان عرفي است و الا از لحاظ عقلي عدم معلول هم به عدم متقضي مي تواند منتسب شود و هم به  

وجود مانع؛ چرا كه هر دو كاشف از عدم علت تامه هستند. اشکال دور نیز اشکال عقلي است و با  

 عرفي نمي توان آن را دفع كرد[. بیان

 استثناء منقطع است، چرا كه عدم مانع از شرايط مقتضي نیست.   62

وقتي توقف از طرف عدم فعلي است كه مقتضي با تمام شرايطش موجود باشد. پس ممکن است   63

توقف از طرف عدم فعلي نباشد و عدم مستند به عدم ارادة مکلف باشد نه وجود مانع. در ادامه و با  

 تعبیر »لعله كان محالا« مي فرمايند بلکه ممکن است گفته شود كه هرگز فعلي نمي شود.  
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بالآخر حسب ما    ]الارادة الازلیة[ها  و تعلق    [ الضد المعدوم]به   66تعلق الإرادة الأزلیة   عدم 

احد    اقتضته الآخر[]عدم وجود  مع وجود  العدمُ  البالغةُ  الحکمةُ  الضدين  دائما    فیکون 

 
ثب 64 فعلیت نمي  اگر  به  از طرف عدم  توقف  است، پس هرگز  تمام شرايطش محال  با  وت مقتضي 

رسد. )بیان ساده در تبیین استحاله ثبوت مقتضي : شخصي كه ارادة نماز در اين زمان را دارد، نمي 

ي  تواند ارادة به ازاله در همان زمان را داشته باشد و جمع دو اراده به دو فعل متضاد در زمان واحد برا 

محال است. در اين شرايط شخص تصمیم گرفته و    -شخص آگاه به عدم امکان اجتماع آن دو    -

 يک فعل را انتخاب كرده و فقط به آن اراده دارد(.  

پس   65 گیرد.  قرار  لحاظ  مورد  طبیعي  مقتضیات  و  علل  به همراه  بايد  و  است  العلل  علة  الهي  ارادة 

 دة الهي بر عدم ضدّ. ثبوت مقتضي با تمام شرايطش يعني ثبوت ارا

ارادة ذات اقدس اله زماني نیست و فراتر از زمان است و لذا تعبیر ازلي در مورد آن به كار برده   66

شده است تا تصور نشود كه براي شارع اراده اي در زمان خاص حادث شده است. )گفته شده است  

ر شده اند و  كه ايشان به ارادة الهي در مقام اشاره كرده اند، چرا كه در بحث طلب و اراده قائل به جب

الا نیازي به در نظر گرفتن ارادة الهي نیست و مي توان گفت عدم ازاله همواره مستند به عدم ارادة 

نماز    -يعني عدم مقتضي    -مکلف   نه  به  تعلیقه مرحوم مشکیني و    -است  يعني وجود مانع. ر.ک 

 شرح آقاي محمدي خراساني(.  
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كي    ضدّ[ال]وجود   67مستندا إلى عدم المقتضي فلا يکاد يکون مستندا إلى وجود المانع 

 .68يلزم الدور 

قلت  العدم[هذا   69إن  من طرف  التوقف  فعلیة  لوحظا    ]عدم  إلى    ین منتهی   ]الضدان[ إذا 

قا لإرادة شخص فأراد مثلا متعلَّ]الضدين[  و أما إذا كان كل منهما   70إرادة شخص واحد

فیکون المقتضي لکل منهما حینئذ    ،71ه سکون    الآخرُ  و أراد    ءٍشي   الشخصین حركة   أحدُ

 72.73موجودا فالعدم لا محالة يکون فعلا مستندا إلى وجود المانع 

 
مستند به عدم مانع نیست و همواره مستند به عدم  اگر اين استدلال صحیح باشد، هرگز عدم شيء   67

 مقتضي )عدم اراده ازلي الهي( است.  

»رتبي«   68 تقدم  نمي كند؛ چرا كه  مرتفع  را  اشکال دور  از يک طرف،  بودن توقف  : شاني  اشکال 

 شيء بر خودش محال است. در ادامه مرحوم آخوند به اين اشکال اشاره خواهند كرد. 

: توقف طرفی 69 بر    -ن در برخي فروض فعلي است و در اين فروض  اشکال  متوقف  اگر عدم ضدّ 

 دور حاصل مي شود.   -وجود ديگري باشد 

نفر باشند، مي   70 به ارادة شخص واحد باشد و هر دو فعل يک  )نماز و ازاله(  اتیان هر دو ضدّ  اگر 

ديگري ضدّ  به  نسبت  و  است  داشته  اراده  يک ضدّ  به  نسبت  اين شخص  كه  گفت  اي    توان  اراده 

 (.  -نه وجود مانع   -نداشته است )عدم مقتضي موجب عدم ضدّ بوده است 

هر چند به اصطلاح علوم عقلي، ملکه و    -حركت و سکون  به اصطلاح اين بحث، ضدان هستند   71

 عدم مي باشند.  

يا عدم ضدّ ديگر   72 نه ضدّ )سکون(  است  مقابل«  »نیروي طرف  مانع  است كه  مثال روشن  اين  در 

 دم حركت(.   )ع
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منهما]  هاهنا  [الضدّ  عدم]  قلت كل  كان  شخص[  إذا  لإرادة  لوحظا  ]أيضا    متعلَّقا  إذا 

في  ]الشخصین[  مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما    منتهی ین  إلى إرادة شخص واحد[

بدونها   إرادته  الإرادة  بمجرد  يکون  يکاد  و لا  المراد  في وجود  منه  بد  لا  مما   74و هي 

كما    ]المغلوب[ 75مسبوقا بعدم قدرته   ]وجود الضد[ه  لا إلى وجود الضد لکون  ]القدرة[

   -"76لا يخفى 

 عن الرد[   الجواب]

 82غائلةُ  81أنه  80إلا  79الدورُ ]ما قیل في التفصي[  فإنه و إن كان قد ارتفع به   78سديدٍ  77غیرُ

الشي   لزوم  ما  ]الصلاه[  ء  توقف  الازاله[على  يتوقف   83حُ يصل   ]عدم  الي  أن  راجع  ]هو 

 
در اين فرض توقف از هر دو طرف فعلي خواهد )عدم حركت متوقف بر سکون و سکون متوقف  73

بین عدم ضدّ و ضدّ ديگر وجود داشته باشد و مسلک مقدمیت   بر عدم حركت است(. اگر تقدمي 

 صحیح باشد، در برخي فروض دور محال حاصل خواهد شد. پس اين مسلک باطل است.  

هايي مقتضي تحقق فعل مراد نیست، بلکه قدرت داشتن شخص مريد نیز جزو مقتضي يا اراده به تن 74

شرط مقتضي بايد به حساب آيد. بنابراين عدم فعل مستند به عدم مقتضي يا عدم شرط مقتضي است  

نه وجود مانع، چون رتبة عدم مقتضي يا عدم شرط مقتضي متقدم بر وجود مانع است. ]همانطور كه  

 زم نیز براي تحقق افعال مادي جزو مقتضي بايد شمرده شوند[.  وجود ابزار لا

 چون مغلوب قدرت نداشت، ضدّ ديگر موجود شد.   75

نتیجه آن كه در اين موارد نیز توقف از طرف عدم فعلي نیست و دور محال لازم نمي آيد و اين   76

 اشکال به مسلک مقدمیت وارد نمي باشد.  

 في التفصي ...( .   خبر براي »ماي موصول« )ما قیل 77
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)الصلاه([ 84علیه الموصول[   أن يکون    ]الغائله[  85على حالها   ،  ]الشيء    ءُ الشي   لاستحالة 

الازاله([]عدم   86لح الصا )عدم  علیه   الضد  موقوفا  يکون  الآخر   87ءُالشي   لأن  ]الضد 

 
سدّ به معناي مانع شدن و جلوگیري كردن. اين بیان برطرف كننده و دفع كنندة اشکال نیست، چرا   78

كه تقدم شيء بر خودش باشد )شيء    -كه با وجود ارتفاع دور اصطلاحي، اما ملاک استحالة دور  

 همچنان باقي است.    -در رتبه سابق هم مي باشد و هم نمي باشد(

ت توقف دو طرفه مراد است. ظاهرا دور اصطلاحي را منحصر در توقف فعلي دو طرفي مي فعلی 79

 دانند و استناد فعلي دو شيء به يکديگر سبب تحقق دور اصطلاحي مي شود.  

يعني   80 باشد  داشته  شاني  تقدم  خودش  بر  شيء  كه  دهد  مي  نتیجه  عدم  طرف  در  شاني  تقدم 

بر تقدم شيء  براي  امکان عقلي  و  تقدم    صلاحیت  امکان  ادعاست، در حالي كه  اين  نتیجه  خودش 

بر   تعبیر ديگر، محال است كه شيء  به  نیز وجود ندارد و محال، ممکن نمي شود.  بر خودش  شيء 

 .  -ولو توقف فعلي نشود  -خودش تقدم رتبي داشته باشد 
 ضمیر شان و ما بعد جمله اسمیه در محل خبر براي انّ.   81

 مشکل، مصیبت، بدبختي.   82

 امکان عقلي توقف.   83

 رجوع به ماي موصول.   84

 توقف شاني بر شیئي كه توقف فعلي دارد نیز محال است.   85

صلاحیت و شانیت توقف در ناحیه توقف عدم ضد بر ضد ديگر است و فعلیت توقف در ناحیه   86

 توقف ضد بر عدم ضد ديگر. مراد از موقوف علیه و مستند الیه، علت است.

يکون موقوفا علیه الشيء« جار و مجرور متعلق به »الصالح«. الشيء اسم يکون و موقوفا علیه،  »لان   87

»براي   بودن برا ذكر كرده و  براي شيء صالح« باشد. علت  اين است كه »شيء علت  خبر آن. مراد 

 شيء صالح« بودنش را به قرينه حذف كرده است.
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كان 89ضرورة   88علیه   موقوفا  ،)الصلاه([ لو  الصالح[  أنه  يصل   ]الشيء  مرتبة  لأن    حُفي 

 . ]الشيء[ فعلا إلیه ]الشيء الصالح[ ند ست أن ي  حُّلما كاد يص  ]الشيء الصالح[إلیه  د ستن يُ

 ]رد الجواب[  

]لان يستند  لذلک    [(عدم الازالهالشيء الصالح في الفقره السابقه )] و المنع عن صلوحه  

الیه[ الضد لو كان مجتمعا   كون » 90بدعوى أن قضیة   -  الشيء  العدم مستندا إلى وجود 

صادقة إلا أن صدقها لا يقتضي    ]القضیه[  و إن كانت  «مع وجود المقتضي  ]وجود الضد[

  93-92"91طرفیها  صدق الشرطیة صدق لعدم اقتضاء  ،الضد صالحا لذلک كون 

 
 خبر براي »يکون« اول.   88

 مفعول له.   89

به وجود ضد است«، صادق  قضیة ش 90 مستند  »اگر مقتضي وجود ضد موجود باشد، عدم ضدّ  رطیة 

پس    -و از آنجايي كه شرط علت تامه منحصره براي جزاء است    -است؛ اما شرط آن واقع نمي شود  

 جزاء نیز محقق نمي شود.  

است، اما شرط محال  مثال : »لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا«. ربط و تعلیق در اين مثال صادق   91

 است و جزاء واقع نشده است. در محل بحث نیز شرط از محالات است و واقع نمي شود.  

/ توقف شاني از طرف عدم انکار مي شود و در نتیجه اشکال توقف شاني شيء بر  1مراد چیست؟   92

/ توقف شاني وجود دارد، اما به دلیل اين كه هرگز به فعلیت  2خودش بر اين قول وارد نخواهد بود.  

 نمي رسد، صلاحیت توقف وجود ندارد. )تفکیک بین توقف شاني و صلاحیت توقف ]؟[(.  
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 ]الرد علی الرد[
يوجب    ]منع مانعیة الضد[لمنع مانعیة الضد و هو    ]المنع عن صلوحه لذلک[ 95مساوق94ٌ

أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم    ضرورة    ،رأسا من البین 96التوقف    رفع  

 98  .97]المانعیة[  لها ]الضد[  همانعیة الضد كما أشرنا إلیه و صلوح   الآخر إلا توهمُ

 
فس صدق شرطیه، مستلزم صدق توقف شاني و صلاحیت براي توقف و تقدم رتبي شيء بر  نقد : ن 93

يا   استناد شاني  نه  است  فعلي  استناد  است،  واقع شده  آنچه در جزاء قضیه شرطیه  باشد.  خودش مي 

 استناد اعم از فعلي و شاني. ر.ک به تعلیقه مرحوم مشکیني.  

نه فعلي  سیر اشکال سوم )استلزام دور( : توقف دو ط 94 رفه و دور / رد : از يک طرف شاني است 

پس عدم دور. / جواب : دور مرتفع شد اما تقدم شاني شيء بر خودش نیز محال است. / رد جواب :  

انکار تقدم شاني و صلاحیت تقدم پس عدم استحاله. / رد بر رد : اين كلام مستلزم انکار مانعیت بین  

 دو ضد مي باشد.  

 . خبر براي »المنع« 95

 ضد متوقف بر عدم ضد ديگر باشد و اين كه ترک ضد، مقدمه براي ضد ديگر باشد.   96

اگر ضدّ، علت  عدم ضد ديگر نیست پس ضدّ، مانع ضدّ ديگر نیست. )چون مانع ضدّ ديگر بود،   97

علت براي عدم ضدّ بود(. + اگر ضدّ، مانع ضدّ ديگر نیست، پس مقدمة دوم اصل استدلال مستدل  

 شود و مقدمیت ترک ضد براي وجود ضد ديگر مورد انکار واقع شده است.  ابطال مي 

مع أنّ حديث عدم اقتضاء صدق الشرطیّة لصدق طرفیها و إن كان   تعلیقه مرحوم آخوند در مقام :  98

، فإنّ وجود المقتضي للضدّ لا يستلزم بوجه استناد عدمه إلى  أنّ الشرطیّة هاهنا غیر صحیحةصحیحا، إلّا 

مترتّبا على    ]استناد عدمه[، و لا يکون الاستناد  لکه مقتضي استناد عدم ضد به وجود مانع است[]ب  ضدّه 

]چنین تصور شده است    وجوده، ضرورة أنّ المقتضي لا يکاد يقتضي وجود ما يمنع عمّا يقتضیه أصلا
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 [ مقدمات الدلیلبداهة ]الرد علی الاشکالات : 

المنار   التمانعُ 99إن قلت  الضدين كالنار على  النهار  100بین  في رابعة  و   101بل كالشمس 

في   لیس ما ذكر إلا شبهةًف  مما لا يقبل الإنکار  102توقف علیه عدم المانع مما يُ  كذا كونُ

 مقابل البديهة. 

 
است؟ جزاء  علت  و  مقتضي  شرط  مشکیني  كه  مرحوم  تعلیقه  به  فلیکن [ر.ک  يخفى.  لا  كما   ،

  ند ثبوت مقتضي وجوده هو الخصوصیةّ الّتي فیه ع  المقتضي لاستناد عدم الضدّ إلى وجود ضدّه فعلا

]پس خصوصیت موجود    الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضیه، كما هو الحال في كلّ مانع  ]وجود الضد[

بايد شرط قرار گیرد، همان  در ضدّ مقتضي منع است نه مقتضي ضدّ ي كه معدوم است. پس آنچه 

الخصوصیةّخصوصیت است[ الضدّ تلک  بتواند    . و لیست في  .  [شرط در قضیه شرطیه قرار گیرد]تا 

]اگر آن خصوصیت را داشته باشد و  د يکون مانعا إلّا على وجه دائر.  كیف؟! و قد عرفت أنّه لا يکا

نقد : اين اشکال و جوابها در رفع اشکال دور بود و شما قبول  مانع باشد، دور حاصل خواهد شد. /  

   ، دور مرتفع مي شود[.-كه توقف از يک طرف شاني است  -كرديد كه با بیان ايشان 

نعم، انمّا المانع عن الضدّ هو العلّة التامّة لضدّه، لاقتضائه ما يعانده و ينافیه    ]پس مانع چه چیزي است؟[

]خود ضدّ مانع نیست، بلکه علت تامه اش مانع است،  .  مستندا إلیها، فافهم  فیکون عدمه كوجود ضدّه 

چرا كه مقتضي  معاند  ضدّ است )و مقتضي معاند ضدّ، مانع است(. پس علت تامه ضدّ، هم علت تامة  

 ضدّ است و هم مانع از ضدّ ديگر[.

بديهي و غیر قابل انکار    شما به مقدمات دلیل مقدمیت اشکال كرده ايد، در حالي كه اين مقدمات 99

شبهاتي در مقابل امر بديهي هستند و مورد اعتناء    -مثل اشکال دور    -هستند و اشکالات مطرح شده  

 .-ولو جواب آنها را ندانیم   -قرار نمي گیرند 

 گلدسته و مناره.  100
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 ]الجواب[ 

لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فیه و لا    الموجب    بمعنى التنافي و التعاند   التمانعُ 103قلت 

تعتريه  أنه    ]التمانع[ 104شبهة  امتناع   ]التمانع[إلا  إلا  يقتضي  عدم    لا  و  وجود    الاجتماع 

وجود  ]فیکون    المعاند له.  [ ]احدهما  هو بديل وجوده 105أحدهما إلا مع عدم الآخر الذي

الذي يکون موقوفا    و المانعُ 106لا مقدما علیه و لو طبعا   [عدم الآخر]  في مرتبته  [احدهما

ء و في تأثیره لا ما يعاند الشي   المقتضي   هو ما كان ينافي و يزاحمُ 107على عدم الوجود 

 يزاحمه في وجوده.

 
 »رائعة النهار« صحیح است و به معناي »روز روشن« مي باشد.   101

 جزو علل است و بر شيء تقدم رتبي دارد.  102

توضیح همان جواب حلي است كه به عنوان جواب اول مطرح گرديد. )آنچه بديهي است، تعاند   103

.  -ديگري  نه تقدم رتبي يکي بر عدم ديگري يا تقدم رتبي عدم يکي بر   -و عدم امکان اجتماع است  

 مانع آن چیزي است كه مزاحم مقتضي است نه آن چیزي كه امکان اجتماع با ديگري را ندارد(.  

 به سراغش آمدن.   104

 صفت براي »آخر«.  105

106  «  : الحکمه  بداية  در  طباطبايي  المعلول  علامه  على  الناقصة  العلة  تقدم  هو  و  بالطبع  السبق  منها  و 

 .«لسبق بالعلیة و هو تقدم العلة التامة على المعلولكتقدم الاثنین على الثلاثة. و منها ا

مراد اين است كه »عدم وجود متوقف بر وجود ضدّ ديگر است«. لذا صحیح آن است كه عبارت   107

 »عدم المانع الذي يکون موقوفا علیه الوجود« يا »المانع الذي يکون موقوفا علي عدمه الوجود« باشد.  
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مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضیه  111کون ي 110العلة التامة لأحد الضدين ربما  109نعم 108

المحبة له   الشفقة على الولد الغريق و كثرةُ  تکون شدةُ 112مثلا   ]مقتضي الآخر[في تأثیره  

يؤثر   تمنعُ أن  إنقاذه    عن  لإرادة  الشفقة  و  المحبة  من  الغريق  الأخ  في  مع    ]الاخ[ما 

 .113فتأمل جیدا   ]الاخ[ دونه  الولد ]شدة الشفقة علي الولد[   ذ به نق المزاحمة فیُ

 
 طي ندارد.  استدراكي كه به اصل بحث ارتبا 108

با توجه به اين كه مانع آن چیزي است كه مزاحم مقتضي در اثرگذاري اش مي باشد، پس چه   109

 بسا علت تامة يک ضدّ مانع از ضدّ ديگر باشد.  

اين تعبیر يعني در اين ادعا جازم نیستند و به همین دلیل در انتهاء تعبیر »تامل جیدا« را به كار برده   110

نیز گاهي يک ضدّ مانع از ضدّ    -به اصطلاحي اصولي    -ان شد كه در ضدين  اند. )در مطلع بحث بی

 ديگر است(.  

 صحیح اين است كه ضمائر به شکل مونث آورده شود. »تکون مانعة عن الآخر و مزاحمة ...«.  111

برادر   112 ارادة نجات دادن  ارادة نجات دادن پسر و  برادر هر دو در حال غرق شدن هستند.  پسر و 

ضدّ پس  رابطة  دارد،  وجود  دو  هر  به  محبت  شوند.  نمي  محقق  واحد  زمان  در  دو  هر  و  دارند  ين 

مقتضي براي نجات جان هر دو موجود است. محبت به پسر بیشتر است و مانعي ندارد و علت تامه  

تلاش براي نجات جان پسر شکل مي گیرد و ارادة نجات دادن او محقق مي شود. علت تامه تلاش  

ر، مانع از اين مي شود كه محبت به برادر )مقتضي نجات دادن برادر( به بار بشیند  براي نجات جان پس

 و ارادة نجات دادن جان برادر شکل بگیرد.  

مهم   113 طرف  شود  ادعا  است  ممکن  است،  اهمّ  انتخاب  به  مجبور  شخص  كه  تزاحم  فروض  در 

 . اين ادعا قريب به ذهن است.  -نه اين كه مانعي در مقابلش وجود دارد  -مقتضي اش ناقص است 
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 ]بطلان مانعیة رفع الضد[ 

ذكرنا  114و  المعدوم  115مما  و  الموجود  الضد  بین  فرق  لا  أنه  عدم  116ظهر  أن    -ه  في 

الآخر[   ء للشي   الملائم  لذاک   ]الضد[   لوجوده   المناقض   ]الضد  أن    -  المعاند  بد  لا 

  ]عدم الضد[   لسبقه  من غیر مقتضٍ  [المناقض لوجوده )الضد الآخر(الشي  ]معه   117يجامع 

عدم  يقتضي  ما  قد عرفت  الأعلام  .118سبقه   بل  بعض  تفصیل  في  ما  بذلک   119فانقدح 

قال  الموجود  120حیث  الضد  رفع  على  الضد   121بالتوقف  عدم  على  التوقف  عدم  و 

 . 122المعدوم 

 
اين عبارت مقدمه براي ابطال قول به تفصیل مرحوم خوانساري است. لذا بهتر است ابتدا تفصیل   114

 و سپس نقد مرحوم آخوند مورد اشاره قرار گیرد.   ايشان مطرح

 تمانع بین ضدّين  مستلزم تقدم ترک يکي بر ديگري نیست.    115

 بدون لحاظ وجود يا عدم ضدّ مي توان تقدم عدمش بر ضد ديگر را عقلا انکار كرد.  116

 صحیح »يجتمع« مي باشد.   117

ه مقتضي عدم تقدم دارد )دلیل بر عدم  مقتضي تقدم ندارد )دلیل مقدمیت مقبول واقع نشد(، بلک 118

 مقدمیت اقامه شد(.  

 .104محقق الخوانساري، ر.ک به مطارح الأنظار، ص  119
است،   120 معدوم  ضد،  اگر  اما  است.  ديگر  ضد  وجود  بر  مقدم  عدمش  است،  موجود  ضد،  اگر 

ه عدم  عدمش بر وجود ضد ديگر تقدم ندارد. در حقیقت ايشان »رفع ضد« را عدم مانع مي دانند ك 

. ضد موجود است كه مانع تحقق  -نه اين كه مطلق عدم ضدّ را عدم مانع بداند    -بعد از وجود است  



26 

 

 .123حقیق ]التامل[فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنه دقیق و بذلک 

 124.125فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمیة

 ]مسلک التلازم[ 

المتلازمین  126و  اختلاف  لزوم عدم  الوجود 127أما من جهة  الحکم  ،في   128فغايته   ؛في 

محکوما بغیر ما حکم   129فعلا  ]المتلازمین[أن لا يکون أحدهما    ]لزوم عدم اختلاف ... [

 130.131لاخر[ ]ا محکوما بحکمه ]احدهما[ به الآخر لا أن يکون 

 
براي تحقق ضد ديگر است.   اين ضد موجود )رفع ضد موجود(، عدم مانع  ضد ديگر است و عدم 

 )نقد : ملائمت و همراهي بین آنها برقرار است نه تقدم و سبق(.

 د موجود است. وجود ضد متوقف بر رفع ض  121

 وجود ضد متوقف بر عدم ضد معدوم نیست.  122

 شايسته و سزاوار.  123

بین ضدين تضاد و عدم امکان اجتماع وجود دارد.    (1بیان شد كه قائلین به اين مسلک معتقدند :   124

براي وجود ضد    (2 مانع  عدم  و عدم ضدّ،  است  ديگر  به ضد  نسبت  مانعیت هر ضد  مستلزم  تضاد 

باشد.    نتیجه ترک ضد خاص    (3ديگر مي  عدم مانع جزو مقدمات و علل تحقق شيء است و در 

مقدمه واجب، واجب است = ترک ضد خاص، واجب    ( 4)نماز( مقدمة اتیان ضد ديگر )ازاله( است.  

عامّ   ( 5است.   است(= ضد خاص،    ضدّ  عامِّ ترک  ضد  خاص  است )ضد خاص، ضدِّ  واجب، حرام 

 حرام است. از بین اين مقدمات، بطلان مقدمه دوم به اثبات رسید تا بطلان اين مسلک واضح شود.  

برهان در ابطال مقدمیت    8شهید صدر در بحوث في علم الاصول، سه بیان در اثبات مقدمیت و   125

 ررسي و نقد قرار داده است.  مطرح و آنها را مورد ب
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126   : است.    (1استدلال  نماز(  )ترک  )ازاله( ملازم ترک ضد ديگر  ندارد كه    ( 2وجود ضد  امکان 

متلازمان احکام مختلف داشته باشند و مثلا يکي )ازالة نجاست( واجب و ديگري )ترک نماز( حرام  

د و تکوين، در حکم و تشريع  باشد. ]بلکه حکم يکي به ديگري سرايت مي كند و متلازمان در وجو

ضد عام، منهي عنه و حرام است. = ضد ديگر    ( 3نیز متلازم هستند[ = ترک ضد ديگر، واجب است.  

 )نماز( منهي عنه و حرام است.  

.  -مانند مثال تزاحم ازاله و نماز    -اعم از همراهي دائمي يا همراهي اتفاقي و در شرايط خاص   127

تلاز و  كه همراهي  مواردي  و  ]در  عنوان  نه  و  دارد  تلازم  و مصداق خارجي  معنون  است،  اتفاقي  م 

ملازم   و  واجب  معنون  تا  باشد  كرده  سرايت  ازاله(  خارجي  )مصداق  معنون  به  بايد  وجوب  حکم 

 معنون )ترک نماز( نیز واجب شده باشد[.  

فع 128 ندارد كه متلازمان احکام  امکان  نتیجه نمي شود.  ادعا  نتیجة مورد  لي مختلف از مقدمه دوم، 

براي  متنافي  لذا جعل دو حکم  و  نیست  متلازمان مقدور  براي  متنافي  )امتثال دو حکم  باشند  داشته 

متلازمان از حکیم صادر نمي شود(، اما لازم نیست كه همه ملازمات شيء، حکم فعلي مشابه حکم  

و ترک فوتبال    شيء را داشته باشند. مثال: ازالة نجاست واجب است، نتیجه نمي دهد كه ترک نماز  

ازالة نجاست ملازم تکان دادن دست   اين فرض كه  )با  ... و تکان دادن دست  بازي كردن و ترک 

 است( و ... همگي واجب باشند. صرفا اين افعال نمي توانند حرام باشند. 
پس ممکن است اصلا حکمي نداشته باشد يا حکم شاني اش حرمت باشد )مفسده ملزمه داشته   129

 خاطر اهم بودن مصلحت ملازمش، هرگز فعلي نشود.  باشد( كه به 

نتیجه : ملازم  واجب، حرام نیست و ممکن است اصلا محکوم به حکمي نباشد يا واجب باشد. اما   130

اين احتمال كه بالفعل مباح )بالمعني الاعم كه شامل كراهت و مستحب بشود( باشد، نیز منتفي است؛  

بودن  چرا كه حکم فعلي متفاوت با حکم ملاز تواند باشد، چرا كه مباح  )بالفعل مباح نمي  م است. 

بالفعل او نیز با ملازم  واجب بودنش منافات دارد و بالفعل لزوم اتیان دارد تا واجب امتثال شود. اين  
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الحکم 132و   عن  الواقعة  خلو  لا   134فهو  133عدم  الواقعي  الحکم  بحسب  يکون  إنما 

 .135الفعلي 

 
لو لم يجب ملازم الواجب لجاز تركه  بیان در كلمات شهید صدر مي تواند توضیح اين مطلب باشد : » 

ركه العقاب كان خلف الجواز و إلّا انقلب الواجب المطلق الملازم مشروطا بفعل  و حینئذ لو كان في ت

 «(.  ملازمه المساوق مع حصول نفسه و هو محال، لکنک عرفت عدم صحة مثل ذلک الدلیل

ر.ک به كلمات مرحوم امام و شهید صدر در استدلال براي مقدمه دوم. همچنین مرحوم امام به   131

/    2)تلازم بین ضدّ و عدم ضدّ ديگر( نیز اشکال دارند. )مناهج الوصول / جمقدمه اول اين استدلال  

 (. 294/ ص 2و بحوث في علم الاصول / ج 17ص

: ملازم   132 براي ملازم را ممکن دانست  اين كه مرحوم آخوند عدم حکم فعلي  به  با توجه  اشکال 

هاي واجب )ازالة نجاست( خالي از حکم نیستند و بايد حکمي داشته باشند. حکمي مخالف واجب  

ناظر به خلو   بايد واجب باشند. )ممکن است اشکال  نیز براي آنها امکان ندارد. پس  )ازالة نجاست( 

تواند  حک نمي  نماز  ازاله،  وجوب  وجود  با  كه  كند  اشکال  مستشکل  و  باشد  )نماز(  ضد  خود  از  م 

واجب باشد و به قول شما ممکن است حرام نباشد، پس خالي از حکم است. جواب نیز اين مي باشد  

كه خلو حکم واقعي اشکال دارد نه خلو حکم فعلي. البته ظاهرا مرحوم آخوند اشکال را به اين بیان  

 تقرير نکرده اند(.  

علي   133 آقاي  كفايه  شرح  به  )ر.ک  اند  كرده  تمسک  روايات  به  مطلب  اين  اثبات  براي  برخي 

محمدي(؛ اما مرحوم امام اصل اين مطلب كه »خلو واقع از حکم ممکن نیست« را منکر است. اضافه  

كه بطلان محض    -بر اين كه ايشان با فرض قبول اين قاعده، معتقدند كه اين قاعده در مورد اعدام  

 جاري نیست.   - هستند 
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 139على ما   ]هو )الضد([بل   138أيضا   ]جهة لزوم ... [من هذه الجهة   137فلا حرمة للضد 136

 142. 141من الحکم الواقعي  - 140الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي  لو لا  -علیه   ]الضد[هو 

 
محال   134 حکم،  شدن  فعلي  عدم  و  فعلي  حکم  خلو  اما  است؛  محال  واقع  در  حکم  خلو   : جواب 

 نیست. پس ممکن است فعل، فعلا محکوم به حکمي نباشد.  

  -ترک نماز در واقع، مباح است و با توجه به مصالح و مفاسد، شانیت اباحه را دارد. اما اين حکم  135

به فعلیت نمي رسد و اين اشکالي ندارد. )آنچه اشکال    -م  واجب  شده است  با توجه به اين كه ملاز

كه مصداق    -دارد، خلو فعل از حکم است كه سبب تحیرّ مکلف شود. اما هنگامي كه فعل واحد  

به خاطر مصداق عنوان اول، واجب است، مانعي ندارد كه به خاطر مصداق   -ازاله و ترک نماز است  

خال بودن،  دوم  جعنوان   / الاصول  منتقي  در  روحاني  مرحوم  كلام  به  ر.ک  باشد.  حکم  از  /    2ي 

 (. 357ص

 با توجه به بطلان مسلک تلازم ... .   136

 نماز در مثال معروف بحث.   137

 مانند مسلک مقدمیت.   138

 حکمي كه ... .   139

 ازاله در مثال معروف بحث.   140

فعلي   -به خاطر تضاد با ازاله    -حکم واقعي نماز همچنان وجوب مي باشد، هر چند اين وجوب   141

 نمي شود. ر.ک به تعلیقه آقاي زارعي سبزواري در مقام.  

بود   -بر حکم خود   142 به آن حکم  تزاحم محکوم  )نماز همچنان    -كه در فرض عدم  است.  باقي 

 واجب است يا فوتبال بازي كردن همچنان مباح است(. 
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 143[الضد العام الأمر الثالث ]

 ]مسلک التضمن[ 

 ]الاستدلال[ 
بالشي 145أنه قیل144 العام بمعنى  بدلالة الأمر  الضد  النهي عن  بالتضمن على   146الترک ء 

  .148«المنع عن الترکب من طلب الفعل و مركال» 147يدل على الوجوب ]الامر[حیث إنه 

 
اين مسئله هفت مسلک وجود دارد كه سه مسلک آن 143 به    در  در كفايه مطرح شده است. ر.ک 

تعلیقه مرحوم مشکیني بر كفايه. عمده مسالک، مسلک عینیت، دلالت تضمني، دلالت التزامي )لازم  

بین بالمعني الاخص(، لازم بین بالمعني الاعم، لازم غیر بین و عدم اقتضاء مي باشد. ثمرة اين بحث،  

 ر دوم مورد اشاره قرار گرفت. اثبات يکي از مقدمات بحث ضدّ خاصّ است كه در ام

مسلک   144 بیان  با  را  عامّ«  از ضد  نهي  شيء،  به  امر  داشتن  »اقتضاء  مسالة  وارد  ايشان  سوم،  امر  در 

تضمن مورد بحث و بررسي قرار مي دهند. توجه شود كه اين مسئلة »اقتضاء داشتن نهي از شيء )مثل  

 ر مباحث اصولي مطرح كرد.  دروغ(، امر به ضد عامّ )ترک دروغ(« را نیز مي توان د

 .63صاحب معالم، المعالم/ ص 145
 بیان مي كند كه مراد از ضد عام، ترک ماموربه است.   146

 با توجه به پذيرش اين مقدمه كه »امر ظهور در وجوب دارد«.  147

( معناي وجوب، »طلب فعل و منع از ترک« است. )در  2( امر ظهور در وجوب دارد.  1استدلال :   148

است عام( جزو  مقابل  )ضد  ترک  از  منع   = ندارد(.  را  ترک  از  منع  اما  دارد،  را  فعل  طلب  كه  حباب 

 معناي امر مي باشد و امر به دلالت تضمني بر نهي از ترک دلالت دارد. 
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 ]النقد[ 

لا   150أنه لا يکون الوجوب إلا طلبا بسیطا و مرتبة وحیدة أكیدة من الطلب  149و التحقیق 

  .151مركبا من طلبین 

تعیینها  152نعم  و  المرتبة  تلک  تحديد  مقام  عبارةً 153في  يکون  الوجوب  يقال  من    ربما 

المنع  مع  الفعل  منه  طلب  يتخیل  و  الترک  القول[  عن  ي    ]هذا  له    ]القائل[  رذكُأنه 

 154.155حدا 

 
( برخلاف نظر صاحب معالم و صاحب كفايه، وجوب مدلول وضعي امر  1اشکالات استدلال : ] 149

برسد. تضمني  مدلول  به  نوبت  تا  است[.    نیست  تحريک  و  بعث  امر،  وضعي  ]به  2مدلول  وجوب   )

به تعلیقه   افاده مي كند و معناي مركبي ندارد. )مراجعه  وجدان عرفي [ معناي بسیط »طلب اكید« را 

 مرحوم اصفهاني در مقام در تبیین حقیقت وجوب و بساطت و تركب آن(.  

طل  150 وجوب  پس  نیست.  اكید  مرتبة  در  طلب  كه  استحباب  مقابل  استحباب  در  و  است  شديد  ب 

 طلب غیر شديد. )بنابر قبول اين مبنا كه استحباب طلب شرعي و حکم مولوي است(.  

بنابر اين كه نهي، طلب ترک باشد نه زجر و منع از    -طلب فعل و طلب ترک كردن ترک فعل   151

 .  -فعل

 استدراكي است براي جواب اين شبهه كه »پس چرا علماء وجوب را اينگونه تعريف كرده اند؟«. 152

 و تمییز آن از استحباب.  153

 حد و تعريف منطقي.  154

معناي وجوب نیست، بلکه عبارتي است براي اشاره به مرتبه اكید  در حالي كه مراد تعريف و بیان   155

 طلب. 
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الوجوب و مقوماته  أجزاء  لیس من  الترک  و    ]الوجوب[ بل من خواصه   156فالمنع عن 

ضه  بغ لما كان راضیا به لا محالة و كان يُ  ،157إلى الترک   الآمرُ  لوازمه بمعنى أنه لو التفت 

 158.159البتة

 العینیه[ ]مسلک 

هنا  من  ضرورة   160و  العینیة  لدعوى  وجه  لا  أنه  اللزوم   انقدح  الاثنینیة   أن  لا    يقتضي 

 . 161و العینیة   الاتحاد 

 
 بطلان مسلک تضمن به اثبات رسید. 156

التزامي   157 نتیجه دلالت  بین بالمعني الاخص نیست و در  به معناي اين است كه لازم  التفات  به  نیاز 

انکا بیان  اين  با  نیز  التزامي  دلالت  )مسلک  ندارد.  وجود  مقام  در  نیز  اما صرف  منطقي  شود(.  مي  ر 

 . -نه لازم غیر بیّن -التفات كافي است و نیاز به استدلال ندارد و لذا لازم بین بالمعني الاعم مي باشد 

پس نهي از ترک )ضد عام( از لوازم عقلي امر به فعل مي باشد، به اين معنا كه عقل درک مي   158

نسبت به آن بغض دارد )ولو از آن    كند كه اگر شارع به ضد عام متلفت شود، به آن راضي نیست و

نهي نکند و حکم حرمت را براي آن جعل نکند(. ]نقد : طبق اين بیان كه بغض مولا به فعل داراي  

ا گر مفسده اي نداشته باشد و صرفا ترک مصلحت فعل   -مفسده تعلق مي گیرد، ترک بما هو ترک  

 مبغوض مولا نیست[.   -باشد  

امکان    -خداوند يا معصومین ع    -التفات در مورد شارع مقدس  ممکن است گفته شود كه عدم   159

 ندارد و همواره اين التفات و در نتیجه بغض به ترک واجب حاصل است.  

منع از ترک از لوازمي است كه با التفات حاصل مي شود و لازم و ملزوم دوئیت دارند. در نتیجه   160

عینیت   )صلِّ  -مسلک  عام  از ضد  نهي  و  شيء  به  امر  يا  بین  مفهوما  است،  الصلاه  لاتترک  همان   
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واحد و هو   هناک طلبٌ  بها أنه يکونُ بأن يکون المرادُ ]دعوي العینیه[لا بأس بها  162نعم

إلیه كذلک يصحُّ  كما يکون حقیقةً  ]الطلب[ بعثا  و  الوجود  إلى  ينسب   منسوبا  إلى    أن 

 164. 163زجرا و ردعا عنه فافهم  الترک بالعرض و المجاز و يکون 

 الأمر الرابع ]ثمرة المسألة[ 
الثمرةُتظه 165 نتیجة   ر  أن  هي    -المسألة    في  الضد  [لنتیجة]او  عن  على    ناءًب   -  النهي 

العبادات  النهي في  الفساد   الاقتضاء بضمیمة أن  إذا كان    ]الضد[   هفساد  166جُنت يُ  ،يقتضي 

 169 168. 167عبادة 

 
و حاشیه مرحوم مشکیني در   92نیز باطل است. ر.ک به الفصول الغرويه / ص  -مصداقا و در خارج(

 مقام. 

 تلازم فرع دوئیت است.   161

در   162 كه  است  طلب  يک  فصول(.  صاحب  كلام  براي  )توجیهي  مجاز.  و  تسامح  با  عینیت  قبول 

 ح و مجاز، طلب ترک  ترک يا ردع از ترک است.  حقیقت طلب فعل است و با تسام

اين تسامح، عینیت بین طلب فعل و ردع از ترک را افاده نمي كند يا چنین معنايي از عینیت )با   163

 تسامح و مجاز( مراد قائلین اين مسلک نمي باشد.  

مورد    -الاعمّ  به اقتضاء عقلي بیّن بالمعني    -نتیجه آن كه نهي از ضد عام در صورت التفات شارع   164

 قبول است.  

اولین ثمره قابل تصور براي اين مساله »حرمت شرعي ضدّ« مي باشد. ضدّ مردد بین حرمت شرعي  165

ثمره   اين  اما  مي رسد؛  اثبات  به  اقتضاء، حرمت شرعي ضدّ  بنابر  است.  عقلي  ترک  لزوم  يا صرف 
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 ]اشکالٌ[ 

 
، چرا كه حرمت تبعي و  -و به همین دلیل توسط مرحوم آخوند مطرح نشده است    -اهمیتي ندارد  

 غیري است عصیان و عقاب مستقل و مجزايي ندارد.  

 خبر براي »نتیجة المسالة«. 166

:  2: امر به ترک نماز در ايام حیض مقتضي نهي از نماز و بطلان نماز است )ضد عام(. مثال  1مثال  167

بطلان نماز است )ضد  امر به ياري كردن امام ع در روز عاشورا مقتضي نهي از نماز در آن زمان و  

 خاص(.

اما اگر اقتضاء نهي از ضد پذيرفته نشود، نهي از عبادت و فساد آن از اين طريق قابل اثبات نیست.   168

دقت شود كه با انکار نهي از ضد، صحت عبادت به اثبات نمي رسد، بلکه ممکن است دلیل ديگري  

 ن عبادت را به اثبات برساند.اقامه شده و بطلا -مثل عدم وجود امر يا عدم وجود ملاک  -

169  «  : مقام  در  سبزواري  زارعي  آقاي  الاصفهانيّ،  تعلیقه  و  النائینيّ  المحققّان:  أنکرها  الثمرة  هذه  و 

 ء النهي عن ضدّه.بدعوى صحةّ الضدّ العباديّ حتىّ على القول باقتضاء الأمر بالشي

عن العبادة لا يقتضي فسادها، لأنهّ لا يکشف عن  أمّا المحقّق النائینيّ فأنکرها من جهة أنّ النهي الغیريّ  

و   المصلحة  من  علیه  هو  ما  على  باقیا  عنه  المنهيّ  فیکون  حینئذ  و  عنه،  المنهيّ  في  مفسدة  وجود 

 . 265: 1المحبوبیةّ الذاتیةّ، فیمکن التقرّب به إذا كان عبادة. أجود التقريرات 

،  20:  2، فراجع مناهج الوصول  -و المحققّ الخوئيّالإمام الخمینيّ    -و تبعه في ذلک السیدّان العلمان

 . 7 -6: 5و  88 -87: 3المحاضرات 

بالعرض مبغوضا  كان  إن  و  العباديّ  الضدّ  أنّ  جهة  من  فأنکرها  الاصفهانيّ  المحقّق  أمّا  لمحبوبیّة    -و 

تقرّب به،  ، إلّا أنهّ لا يمنع عن ال-و هو ترک الأهمّ  -بل كان ملازما لمبغوض عرضيّ  -تركه المقدّميّ

 «.446: 1تضي فساده. نهاية الدراية فالنهي عنه لا يق 
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حتاج في استنتاج الفساد أنه لا يُ 171بدعوى   الثمرة   أنه أنکر  170-رحمه الله -و عن البهائي  

 .العبادة إلى الأمرمر به لاحتیاج الأ  إلى النهي عن الضد بل يکفي عدمُ

 [ الجواب الاول : ملاک الامر  ]

فیه  المحبوبیة   أنه يکفي مجردُ 172و  يُ  للمولى كي يصحَّ  الرجحان و  ]الفعل  به    تقرب أن 

   .يکون كذلک -بناء على عدم حرمته  - كما لا يخفى و الضدّ  ]المولي[ منه المحبوب[

 
 ، مخطوط. 82زبدة الاصول/  170
صحت عبادت منوط به وجود امر و قصد امتثال امر است )بدون امر مقرب نیست و قصد امتثال   171

، فاقد امر هستند  -به خاطر تزاحم با اهمّ  -امر از مکلف متمشي نمي شود( + ضد خاص يا ضد عام  

)فعلي شدن امر به دو فعل منافي در زمان واحد، تکلیف به ما لايطاق است( = اگر ضد خاص يا عام  

باشند، باطل هستند   به عبادت    -عبادت  نهي  باشد،  نباشند )اگر منهي عنه  باشند و چه  چه منهي عنه 

 .  -موجب فساد است و اگر منهي عنه نباشد، عبادت امر ندارد و باطل است(

( صحت عبادت به امکان تقرب با آن به مولاست كه با صرف محبوبیت و  1نقد به مقدمه اول :   172

. پس صحت عبادت منوط به امر نیست و وجود ملاک  -ولو امر نداشته باشد  -رجحان محقق است  

امر براي صحت عبادت كافي است. )مثال : فرض كنید فرزند مولا در حال غرق شدن است و مولا  

حضور ندارد تا عبد را به نجات فرزند امر كند. در اين فرض اگر عبد به قصد تقرب به مولا يا ملاک  

( تزاحم با اهمّ، منهي  2نجات دهد، عبادت و فعلي مقرّب به مولا انجام داده است(.    امر فرزند مولا را 

به مهمّ شد و مهم همچنان ملاک   امر فعلي  عنه و مبغوضیت ضدّ را ثابت نکرد و صرفا مانع تحقق 

خود را داراست و ملاک براي مولا محبوب است و لذا امکان تقرب با آن وجود دارد = بنابر عدم  

نهي، عبادت صحیح است. )براي توضیح و نقد كلام مرحوم آخوند ر.ک به حاشیه مرحوم    اقتضاء
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فعلا مع    ]الضد[ به    الأمر المتعلق   إلا ارتفاع    بُ لا يوج   - 174على هذا   - 173فإن المزاحمة 

 175ها أو غیر   یةكما هو مذهب العدلمن ملاكه من المصلحة  -على ما هو علیه    [امر]بقائه  

كان  شي   أيِّ  ]المصلحة[ الأشاعرة  ء  مذهب  هو  عدم   -كما  يوجبُ  176حدوث   و    ما 

به  ه و خروج مبغوضیت  التقرب  قابلیة  مبغوضیتهكما حدث  -ه عن  .  ]ما يوجب   بناءً   [..و 

 177.-على الاقتضاء

 
نائیني، ج المحاضرات، مرحوم خويي، ج  316، ص1مشکیني در مقام و فوائدالاصول، میرزاي  ، 3و 

 (. 70ص

 تضاد و تزاحم با واجب اهمّ.   173

 بناء بر عدم حرمت ضدّ.  174

 مثل غرض يا خواست مولا.   175

 بقائه«.  عدم به »  176

نقد ديگر بر مرحوم شیخ بهائي، انکار مقدمه دوم است با اين بیان كه مهمّ داراي امر است، يا بر   177

 .  -كه در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است -اساس مبناي خطابات قانونیه يا بر اساس ترتب 
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 178[ الترتب الجواب الثانی : ]
  [ 1]على   181لتصحیح الأمر بالضد بنحو الترتب  180من الأفاضل  ى جماعةٌ تصدّ ثم إنه  179

بالشي  العصیان و عدم  الأمر  المتأخر إطاعة  الشرط  بنحو   182على معصیته  البناء   [2]أو    ء 

 
ديثة، و لیس من المسائل إنّ مسألة الترتّب من المسائل الحتعلیقه آقاي زارعي سبزواري در مقام :   178

 العريفة في القدم، بل لیس لها في كتب القدماء عین و لا أثر.

السیدّ   رتّبه  ثمّ  الشیرازيّ،  المجدّد  فصّله  و  الغطاء.  كاشف  ثمّ  الثانيّ  المحقّق  هو  به  التزم  من  أولّ  و 

:  5راجع جامع المقاصد  الفشاركيّ، و نقّحه المحقّق النائینيّ، و صحّحه المحقّق الاصفهانيّ كما يأتي. ف

الغطاء:  14  -12 كشف  الشیرازيّ  27،  المجدّد  تقريرات  الفشاركیّة:  282  -273:  2،  الرسائل   ،184- 

 .425: 1، نهاية الدراية 336: 1، فوائد الاصول 189

بنحو   بالضدّ  الأمر  تصحیح  إمکان  عدم  إلى  الأنصاريّ  الأعظم  الشیخ  لاستاذه  تبعا  المصنفّ  ذهب  و 

 ا يأتي.الترتّب، كم
ممکن نیست. اما امر طولي ) يا ترتبي(    -در فرض تزاحم  -امر همزمان و در عرض به اهمّ و مهمّ   179

 به هر دو ممکن است.  

 ، البحث الثامن عشر.27منهم صاحب كشف الغطاء، كشف الغطاء/  180
لايطاق    در تزاحم و عدم امکان جمع بین اهم و مهم، اطلاق امر به اهم و مهم منجر به تکلیف ما 181

به   و  بقدرها«  تقدر  »الضرورات  اما  نیست،  باقي  مهم  اطلاق  كه  كند  مي  حکم  عقل  لذا  شود.  مي 

/ امر به اهم )ازاله( : امر  1مقداري از اطلاق رفع يد مي شود كه امکان ابقاء آن وجود ندارد. نتیجه :  

( عصیان اهمّ : اگر  1وط بر  / امر به مهم )نماز( : امر ترتبي : مترتب و مشر2مطلق : ازاله واجب است.  

عصیان كردي، نماز بخوان. )تحقق عصیان متاخر بر زمان اول و همان زمان امر به اهم است = شرط  

را شروع كند،   نماز  اول  همان زمان  اگر  لذا  و  است  اول  همان زمان  از  امر  از وجود  متاخر كاشف 
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المتقدّ الشرط  المقارن  بنحو  أو  تعلّ 183م  عن  عقلا  مانع  لا  أنه  بالضدين  بدعوى  الأمر  ق 

أو    قا على عصیان ذاک الأمر بغیره معلَّ  بالأهم مطلقا و الأمرُ  الأمرُ  كذلک أي بأن يکون 

ال  البناء  الامر[  علیه  عزم و  بالضدين كذلک[هو   184بل   ]عصیان  الامر  كثیرا    ]تعلق  واقع 

 . 185عرفا 

 
قصد عصیان اهم داشتي، نماز    -به اهم    بعد امر  -( بناء بر عصیان اهمّ : اگر  2داراي امر مي باشد(.  

بخوان. )قصد عصیان متقدم يا مقارن همان زمان اول است = شرط متقدم يا مقارن همان زمان اول و  

 زمان امر به اهم(. ر.ک به حاشیه مرحوم مشکیني در مقام.  

 في» ب« معصیة، و في بعض النسخ المطبوعة» المعصیة«. 182
را انجام دهد، شرط وجوب امر به مهم محقق نشده است و مکلف به مهم   نتیجه اين بیان : اگر اهمّ 183

نیست و تمام وظیفه اش را انجام داده است. اگر اهم را ترک كرد و مهم را انجام داد، اهم را عصیان  

كرده اما مهم را امتثال كرده است. اگر هر دو را ترک كرد، دو عصیان رخ داده و دوبار عقاب مي  

 تکلیف ما لايطاق رخ نداده است و عقاب بر هر دو عصیان نیز قبیح و ظلم نیست.   شود. بنابراين

 نه تنها محذور عقلي ندارد )امکان عقلي(، بلکه در عرف بسیار واقع مي شود.   184

من فقط از تو درس خواندن را مي خواهم . اگر درس  ادل دلیل علي امکان الشيء وقوعه. مثال :   185

 .  اقل در خیابان ها پرسه نزنن و لانمي خواني ، كار ك 
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 ]رد امکان الترتب[ 

واحد 187ما  186قلت  عرض  في  الضدين  طلب  استحالة  ملاک  طلبهما    آتٍ  ،هو  في 

إلا   189هماطلب   بقوله فإنه و إن لم يکن في مرتبة طلب الأهم اجتماعُ 188كذلک  ]الضدين[ 

  بداهة    ]طلب الاهم و طلب المهم[ هما  اجتماعُ ]بغیر الاهم[  بغیره    أنه كان في مرتبة الأمر  

ما    ،191بمجرد المعصیة فیما بعد   سقوطه بعدُ  190فعلیة الأمر بالأهم في هذه المرتبة و عدم  

 
اگر اهم را اتیان كند، محذوري وجود ندارد؛ چرا كه تنها امر به اهم فعلي است و شرط فعلیت   186

بر عصیان داشت، در همان   يا عزم  اهم عصیان كرد  به  نسبت  اگر  اما  نشده است.  به مهم محقق  امر 

و امر به مهم كه شرط فعلیتش محقق شده    زمان اول دو امر بر او فعلي است؛ امر به اهم كه مطلق بود

است. اجتماع اين دو امر در عرض واحد و تکلیف به ما لايطاق مي باشد. امر ترتبي منجر به دو امر  

 مي شود.   -در فرض عصیان يا عزم بر عصیان  -در عرض واحد 

 محذوري كه .... )تکلیف به ما لايطاق(.  187

 طلب مطلق اهم و طلب ترتبي مهم.  188

مرحله امر به مهم متاخر از امر به اهم است؛ چرا كه ابتدا امر به مهم فعلي مي شود و سپس اين امر   189

عصیان مي شود يا عزم بر عصیان آن وجود دارد و سپس امر به مهم فعلي مي شود. اما امر مطلق به  

 اهم در اين مرتبه متاخر نیز فعلي است.  

 عطف به »فعلیة الامر«.  190

عصیان شرط متاخر است و عصیان آينده در زمان اول، امر به مهم را فعلي مي كند  دقت شود كه   191

 و در زمان اول امر به اهم نیز فعلي است.
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أيضا لتحقق ما هو    ]بغیر الاهم[   مع فعلیة الأمر بغیره   ]المعصیة[علیها   192أو العزم    لم يعص  

 .193شرط فعلیته فرضا 

 ([سوء اختیار]اشکال )

اختیار المکلف حیث يعص  194لا يقال  بعدُنعم لکنه بسوء  فیما  ]سوء  بالاختیار فلولاه    ي 

على امتناع الاجتماع إذا كان   بالأهم و لا برهان   لما كان متوجها إلیه إلا الطلبُ  الاختیار[

 بسوء الاختیار. 

 ]جواب الاشکال حلا و نقضا[ 

طلبه    لیس إلا لأجل استحالة طلب المحال و استحالةُ  طلب الضدين   استحالةُ 195فإنه يقال 

دون  بحال  تختص  لا  محالیته  إلى  الملتفت  الحکیم  إلا   من  و  ]طلب    لصحَّ 196حال 

 
 عطف به »المعصیة«. مراد : بمجرد العزم ... .   192

 طبق فرض، شرط فعلیت امر به مهم، معصیت اهم يا عزم بر معصیت اهم بود.   193

امتثال ضدين، در فرضي است  امتناع اجتماع طلب ضدين و قب 194 ح عقاب مکلف در صورت عدم 

كه سوء اختیاري از مکلف سر نزده باشد. اگر مکلف به سوء اختیار خود اهمّ را عصیان مي كند، امر  

كردن او به جمع ضدّين محال نیست و عقاب او بر ترک قبیح نیست؛ چرا كه مکلف قادر بر اطاعت  

 به قول معروف »الامتناع بسوء الاختیار، لاينافي الاختیار«.  اهمّ و دور شدن از اين محذور بود. 

جواب حلي : طلب ضدين و اين كه مولاي ملتفت تحقق دو فعل متضاد را از مکلف اراده كند،   195

بدون توجه    -محال است، در هر حال و شرايط. اراده تشريعي تحقق ضدين از مولا متمشي نمي شود  
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عُ  الضدين[ إلى   ق لِّفیما  تصحیحه  في  حاجة  بلا  واحد  عرض  في  اختیاري  أمر  على 

 الترتب مع أنه محال بلا ريب و لا إشکال.

 ]رد الجواب النقضی[ 

قلت  الاجتماع  197إن  بین الاجتماع في عرض واحد و  الطلب   198كذلک   فرق  في    فإن 

بخلافه    ]طلب الضد الآخر[  يطارد الآخر ]عرض واحد[  في الأول    ]الضدين[كل منهما  

الثاني   الترتبي[في  الطلب   ]الامر  يُ  فإن  لا  الأهم  على    طلب   طاردُبغیر  يکون  فإنه  الأهم 

  و عدم    ]الاهم[على تقدير إتیانه    ]الاهم[ه  غیر   يريدُ  تقدير عدم الإتیان بالأهم فلا يکادُ

 عصیان أمره. 

 
. )استحاله طلب ضدين ذاتي است و قاعده عقلي تخصیص بردار  -به قبح يا عدم قبح عقاب مکلف

 نیست(.  

جواب نقضي : اگر طلب ضدين مشروط به فعل اختیاري سوء، محال نباشد )ازاله نجاست كن و   196

اگر عصیان كردي، پس نماز بخوان(، طلب ضدين در عرض واحد مشروط به فعل اختیاري نیز محال  

دي يا ظهر خوابیدي پس بین ضدين جمع كن(. در حالي كه طلب  نخواهد بود. )اگر قسم دروغ خور

 ضدين مشروط به فعل اختیاري بدون شک و شبهه محال است.  

واحد   197 در عرض  طلب ضدين  اگر  كه  چرا  است؛  الفارق  مع  قیاس  و  نیست  وارد  نقضي  اشکال 

ک اهم است و  باشد، همديگر را طرد مي كنند. اما اگر طولي باشد، فعلیت طلب مهم مشروط به تر

 چنین طلبي طارد طلب اهم نیست.  

 اجتماع ناشي از امر ترتبي در فرض عصیان اهم يا عزم بر عصیان اهم.   198
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 ]اشکال الرد[ 

ه  بغیر الأهم و هل يکون طردُ  الأمرُ  الاهم[   ]طلب    ه لیت شعري كیف لا يطاردُ 199قلت 

الاهم[ بغیر  الاهم[ له    ]الامر  فعلیته    ]طلب  جهة  من  المهم[ إلا  متعلقه    ]طلب  مضادة  و 

  له   ]طلب الاهم[و مضادة متعلقه    ]طلب الاهم[للأهم و المفروض فعلیته    ]طلب المهم[

 . ]متعلق المهم[

  ]طلب الاهم[   طرده  عدم   لا يوجبُ  ]الاهم[  إرادة غیر الأهم على تقدير الإتیان به  و عدمُ

أمره    و عصیان   ]الاهم[ ر عدم الإتیان به  على تقدي  ]طلب المهم[مع تحققه    ]المهم[لطلبه  

المهم[هما  اجتماعُ  لزمُی ف طلب  و  الاهم  التقدير   ]طلب  هذا  علیه  200على  هما  ما   201مع 

  .المطاردة من جهة المضادة بین المتعلقین 202من

 
( در فرض ترک اهم، طلب مهم طارد طلب اهم است. شرط تطارد  1دو جواب بیان شده است :   199

ك  دقت  اگر  و  دارد  وجود  اين فرض  در  كه  است  دو طلب  فعلیت  و  متعلقلها  اين  تضاد  بوديد،  رده 

-اگر طلب مهم طارد طلب اهم نباشد    -( در فرض ترک اهمّ  2سخن را بر زبان جاري نمي ساختید.  

، طلب اهم طارد طلب مهم است و همین مقدار براي استحاله ترتب كافي است. ]البته قبول طرد از  

 ع ندارند[.  يک طرف، مستلزم قبول طرد دوطرفه است. به اين معنا كه دو طلب امکان اجتما

 فرض عدم اتیان اهم و عصیان امر به اهم.   200

 به ماي موصول رجوع مي كند.   201

 »م ن« بیان از ماي موصول.   202
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يکون طاردا لطلب   204من طرف الأمر بالأهم فإنه على هذا الحال   أنه يکفي الطردُ 203مع 

  ]طلب الاهم[   معه  ]طلب المهم[كما كان في غیر هذا الحال فلا يکون له    ]المهم[   الضد

 أصلا بمجال.

 ]اشکال )طلب الضدین فی العرفیات([

 طلب الضدين في العرفیات.  208من  207كذلک 206فیما وقع  فما الحیلةُ 205إن قلت 

 ]جواب الاشکال[ 

و    ]الاهم[ التجاوز عن الأمر به    بغیر الأهم بعد   الأمرُ  أن يکون   210إما   [1]لا يخلو   209قلت 

 طلبه حقیقة.

 
 جواب دوم.   203

 در فرض عصیان اهم يا عزم بر عصیان اهم.   204

 ادلّ دلیل علي امکان الشيء، وقوعه. اگر شما قائل به استحاله هستید، بايد براي مثالهاي عرفي آن 205

 راه چاره اي ارائه دهید. )اگر محال بود، در عرف واقع نمي شد. در عرف واقع شده است؟(.  

 هو مستتر فاعل است كه به ماي موصول رجوع مي كند.   206

 به نحو طولي و ترتبي.   207

 »م ن« بیان از ماي موصول.   208

تواند مصداق محال 209 نتیجه مي دهد، مثالها نمي  استحاله را  برهان عقلي  بايد توجیه    وقتي  باشد و 

شود. مثل استحاله بقاء معلول با فناي علت كه با مثال بنّا و بنا از قاعده عقلي رفع يد نمي شود، بلکه  
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إما   [2] الاهم[  به   الأمرُ  أن يکون   211و  إلى محبوبیته   ]غیر  ما هو  212إرشادا  بقائه على    و 

  ]غیر الاهم[ به    من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة و أن الإتیان  213علیه   ]غیر الاهم[

من العقوبة على مخالفة  214ما استحقه بعضُ ]المثوبه[بها  المثوبة فیذهبُ استحقاق  يوجبُ

 .215فافهم و تأمل جیدا  ]الاهم[لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به   ،الأمر بالأهم

 
مثال توجیه مي گردد. در محل بحث دو احتمال در مثالهاي عرفي وجود دارد و »اذا جاء الاحتمال  

 ب مهم.  / عدم فعلیت طل 2/ عدم فعلیت طلب اهم. 1بطل الاستدلال«. 

است،  مولا دست از امر به اهم برداشته  فعلیت امر به اهم باقي نیست و تنها امر به مهم فعلي است.   210

. وقتي مايوس است كه پسر درس بخواند ، ديگر طلبي نسبت  چرا كه از انجام شدن آن مايوس است

چند هنوز به آن شوق دروني دارد. )نقد : اگر از همان ابتداي زمان اول طلبي وجود  به آن ندارد ، هر  

 نداشته باشد، پس عقاب مکلف بر ترک اهم قبیح خواهد بود(.  

ندارد، بلکه صرفا ارشاد به مصلحت    امر به مهم، امر فعلي مولوي نیست و مولا نسبت به آن طلبي 211

به خاطر محذوري است كه    -با وجود مصلحت و محبوبیت    -و محبوبیت آن است. عدم طلب مهم  

اهم و ترک   با ترک  : پس مکلف  )نقد  ندارد.  اجتماع طلب ضدين وجود  دارد. پس  طلب ضدين 

اهم است؛ حال آن كه در عرف مکلف را مستح تنها مستحق عقاب بر ترک  ق دو عقاب مي مهم 

 دانند(.  

 محبوبیت و مصلحت نفسي با مبغوضیت و مفسده غیري قابل جمع است.   212

 ضمیر به ماي موصول رجوع مي كند.   213

 ضمیر به ماي موصول رجوع مي كند. فاعل »استحقّ«، مکلف است.   214

 شايد اشاره به نقدهايي باشد كه ذيل توضیح راه حل هاي اول و دوم ارائه گرديد.   215
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 ]التالی الفاسد للترتب[

أظنُ 216ثم  يلتزم    إنه لا  بما هو لازمُ   القائلُ   أن   في  -من الاستحقاق    ]الترتب[ه  بالترتب 

قبح العقاب    ضرورة   ؛لعقوبتین  -]الامر بالاهم و الامر بغیر الاهم[  صورة مخالفة الأمرين

يقدرُ لا  ما  العبدُ  على  سیدُ  علیه  كان  لذا  الأستاذ و  سره- 217نا  يلتزمُ   -قدس  به    لا 

لعقوبتین[ ببالي    -  ]الاستحقاق  هو  ما  كنّ  -على  نوردُ و  الترتُّ  ا  على  كان  ب به  بصدد    و 

 218. ]الترتب[تصحیحه 

 
باشد،   216 واقع  و  ممکن  ترتب  اگر   : ترتب  براي  فاسد  مهم    -تالي  و  اهم  ترک  فرض  عبد    -در 

باشد؛ چرا كه عقاب عبد بر آنچه   مستحق دو عقاب است. حال آن كه عبد مستحق دو عقاب نمي 

  نجام اهم و مهم بیشتر وجود ندارد ودقیقه وقت براي ا  2فرض كنید  قادر بر آن نیست، قبیح است.  

صورت  . در اين نیاز دارد. مکلف هر دو را ترک مي كند دقیقه وقت  2كدام از اهم و مهم ، انجام هر 

عقاب    2. اگر بگويید  ترتب سازگاري نداردعقاب ، با    1اگر بگويید    ؟ ، استحقاق چند عقاب را دارد

دو    مکلف تنها قادر بر اتیان يک فعل است و لذا عقاب بر هر دقیقه    2چرا كه در اين    ؛ ، صحیح نیست

)نقد : الامتناع بالاختیار لاينافي الاختیار و لذا دو عقاب مکلف در اين فرض قبیح  .  قبیح خواهد بود

 نیست. ر.ک به حواشي مرحوم مشکیني بر كفايه الاصول(.  

 میرزاي شیرازي ره. 217

براي بحث امکان يا عدم امکان صحت ترتب، ر.ک به كلمات مرحوم نائیني، مرحوم اصفهاني و   218

 م امام خمیني در مقام.  مرحو
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العبادة مع مضادتها   219فقد ظهر    لما هو أهم منها إلا ملاکُ  ]العبادة[أنه لا وجه لصحة 

 الأمر. 

 [ العبادة الموسعة]الجواب الثالث : 

كانت   220نعم  إذا  الاهم[ فیما  هو  لما  المضادة  بالأهم  موسَّ  ]العبادة  مزاحمة  كانت  و  عة 

على حاله و    ]العبادة[بها  حیث كان الأمرُ  -إنه  يمکن أن يقال  ،ببعض الوقت لا في تمامه

 
در فرض تضادّ با اهمّ    -در مقام جواب نظر مرحوم شیخ بهائي، دو راه حل براي تصحیح عبادت   219

( وجود امر به عبادت به نحو ترتبي. راه حل دوم مورد پذيرش 2( وجود ملاک امر.  1ارائه شد :    -

راه حل ديگر كه خطابا است.  اول  راه  راه حل،  تنها  نشد. پس  اين كتاب  واقع  است، در  قانوني  ت 

 مطرح نشده است.  

مانند راه     -استدراک از اين ادعا كه تنها راه حل تصحیح عبادت، ملاک امر است. راه حل سوم   220

را    -در مقابل قصد ملاک كه در راه حل اول بیان شد  -وجود امر فعلي و امکان قصد امر    -حل دوم  

ه اهمّ واجب مضیق و مهم واجب موسّع باشد كه  مدعي است. اين راه حل مخصوص موردي است ك 

در بعض اوقاتش با اهمّ تلاقي دارد. )اگر هر دو موسع باشند يا اهمّ موسع باشد، تزاحمي نیست و اگر  

هر دو مضیق باشند يا مهم موسع باشد ولي در تمام اوقاتش با اهمّ تلاقي دارد، تزاحم وجود دارد و  

 اين راه حل كارائي ندارد(.  

به  در   امر  تعلق  بر اساس  و سپس  كنند  طبیعت مطرح مي  به  امر  تعلق  بر اساس  را  راه حل  اين  ابتدا 

 افراد. اما تعلق امر به طبیعت :  

فعلیت پیدا نمي كند    عبادت باشد كه با اهم تلاقي كرده است ، اصلا امر به طبیعت   مضیقاگر عبادت  

 قصد امر نیز متمشي نمي شود.  و 
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صارت   الأهمُّب  مضیقةً  ]العبادة[إن  زاحمه  ما  أفرادها    خروج  تحتها  ]العبادة[من    -  من 

 . ]الامر بالعبادة[بداعي ذاک الأمر  ]افراد العبادة[ منها   م  ى بما زوح أن يؤت  أمکن 

 
به   امر  هم  باز  است،  كرده  پیدا  تزاحم  و  تلاقي  اهم  با  وقت  تمام  در  ولي  باشد،  موسع  عبادت  اگر 

 طبیعت عبادت فعلیت نخواهد يافت. 

فعلیت   عبادت  طبیعت  به  امر  باشد،  داشته  تزاحم  اهم  با  وقت  بعض  در  و  باشد  موسع  عبادت  اگر 

 به طبیعت منوط به امکان اتیان يک فرد از افراد طبیعت است.   خواهد داشت؛ چرا كه صحت امر

،    -به شکلي كه مي توان هم اهم را انجام داد و هم مهم را    -اگر عبادت داراي وسعت وقت است  

امر به طبیعت يا افراد طبیعت تعلق گرفته است . درست است كه امر به اين فرد از طبیعت تعلق نگرفته  

به طبیعت به افراد ديگر توجه كرده و قادر بودن مکلف را كشف كرده است   )شارع هنگام امر  است

امر به طبیعت    ؛ اما چون تزاحم كرده است و امر به ضدين محال است  و به طبیعت امر كرده است(، 

 گرفته است.  وقت تعلق  2نماز بین 

دارد وجود  طبیعت  به  امر  فر پس  بر  طبیعت  انطباق  تربي.  غیر  مطلق  فعلي  نحو  و  به  قهري  مزاحم  د 

. مشکل از نماز نیست و  مصاديق نماز هیچ فرقي وجود ندارد  الاجزاء عقلي.  بین اين فرد نماز و ديگر

. عقل مي فهمد كه شارع از اين  مانع لحاظ اين فرد توسط شارع شده استمشکل از تزاحم است كه  

كه كردي اين مصداق را  مصداق هم خوشش مي آيد . عقلا اشکال ندارد كه بگويد ، به خاطر امري 

آوردم هر چند اين مصداق متعلق امر نباشد . مثال : مولا مي گويد » يک لیوان آب بیاور « . مي دانیم  

كه لیواني كه جلوي مهمان است شامل امر مولا نمي شود چون تزاحم كرده با احترام به میهمان . اما  

ببري برايش  را  است  مهمان  جلوي  كه  لیواني  كه  دانیم  را  مي  امر  ملاک  و  شده  تامین  غرضش   ، م 

داراست و مولا ته دلش از اين لیوان هم خوشش مي آيد . به مولا مي توان گفت كه » به خاطر امري  

 اين لیوان را آوردم «.  كه كردي
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  -إلا أنه   221بما هي مأمور بها   ]العبادة[ا عن تحتها  و إن كان خارج  ]الفرد المزاحم[فإنه  

عقلا    ]الفرد المزاحم[كان  -تحتها    ]باقي الافراد[ الباقي  ك  ]العبادة[  ا كان وافیا بغرضهالمّ

في مقام الامتثال و الإتیان به بداعي ذاک الأمر بلا    ]الماموربه[في الإتیان به    ]الباقي[ه  مثل 

 أصلا. ]الفرد المزاحم و باقي الافراد[ بینهما  ]العقل[ تفاوت في نظره

لا يکاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبیعة المأمور بها و ما زوحم    دعوى أن الأمر  222و

 ،بالأهم و إن كان من أفراد الطبیعة لکنه لیس من أفرادها بما هي مأمور بها  ]الافراد[منها  

ذلک  223فاسدةٌ  يوجب  إنما  خروجه   224فإنه  كان  هي    ]الطبیعة[عنها  ]الفرد[  إذا  بما 

مزاحمة 226تخصیصا  225كذلک  تعمُّ  ]المزاحمه[ معها  ]الفرد[    فإنه   .لا  لا  كان  إن  ه  و 

 
متعلق امر فقط افرادي مي توانند باشند كه شرعا براي مکلف مقدور باشند؛ چرا كه طبیعت مقدور   221

 قدرت بر طبیعت شرط عقلي هر تکلیفي است.  متعلق امر است. 

. امر به نماز، ما را به سمت روزه تحريک نمي كند بلکه به خود نماز  «امر لايدعوا الا الي متعلقه»  222

)متعلق امر بما   نیست  بما هي ماموربه  متعلق امر  بما هو ماموربه تحريک مي كند + فرد مزاحم مصداق

= امر به نماز ما را به فرد اول تحريک نمي كند، پس نمي توان    هو ماموربه شامل اين فرد نمي شود(

 اين فرد را به قصد اين امر اتیان كرد. 

اما در مثال ما عدم    اين ادعا صحیح بود؛ ،  آن اگر به خاطر قصور خود فعل بودعدم تعلق امر به   223

 پس امکان اتیان فعل به دلیل امر وجود دارد.  . تعلق امر به خاطر وجود مزاحم است
 ذلک الدعوي.  224

 بما هي مامور بها.  225

 ان مگر اين كه قبل از زوال باشد. نماز بخو  226
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فیه  المأمورُ  الطبیعةُ أنه لیس لقصور  ه  بل لعدم إمکان تعلق الأمر بما تعمُّ  ]الفرد[  بها إلا 

و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها بین هذا    .عقلا

 الفرد و سائر الأفراد أصلا. 

 هذا على القول بکون الأوامر متعلقة بالطبائع.

]علي تعلقها  و إن كان جريانه علیه   228بالأفراد فکذلک  ]الاوامر[ناء على تعلقها  أما ب  227و 

 . 229لا يخفى فتأمل أخفى كما  بالافراد[

 
و در مثال نماز، امر تخییري به افراد نماز   -اما بنابر اين قول كه متعلق تکلیف، افعال خارجي است  227

 :   -تعلق گرفته است 

ه است و فرموده است  فرد شماره يک با واجب اهم تزاحم دارد. شارع به فرد شماره دو و سه امر كرد

امر ندارد؛ اما با     -تزاحم  به خاطر    -يک  فرد شماره  را اتیان كن«.    »فرد شماره دو يا فرد شماره سه

توجه به علم به تحصیل غرض مولا با فرد شمارة يک، مکلف مي تواند فرد شماره يک را به قصد  

امر به فرد شماره دو يا سه اتیان كند و مدعي شود كه به خاطر امر به فرد شماره دو يا سه، من فرد 

 ود دارد و امکان قصد امر نیز محقق است.  شماره يک را اتیان كردم. پس امر به مهم وج

 امکان اتیان فرد مزاحم به قصد امر و اين فرد مسقط تکلیف مي باشد.   228

اگر افراد متعلق امر هستند، پس خصوصیات فردي در امر نقش دارد + افراد متباين هستند و در   229

با يکديگر متفاوت دارند = اين فرد را به قصد امتثال ا به فرد ديگر نمي توان  خصوصیات فردي  مر 

 اتیان كرد.  
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 []اثبات وقوع الترتب بامکانه

ب  230ثم لا يخفى  الترتّ  ناءًأنه    ]الترتب[ه لا بد من الالتزام بوقوعه  ب و صحت على إمکان 

دلیلٍ انتظار  دون  المزاحمة   ]الترتب[علیه    آخر   من  أن  لوضوح  ذلک  صحة    -  و  على 

   231.ع في عرض واحد لا كذلکالاجتما  عقلا إلا امتناع  ]المزاحمة[ لا تقتضي  - الترتب

كفايةٌ الملاک  في  يکن  لم  و  العبادة  في صحة  الأمر  بلزوم  قیل  العبادةُ   ،فلو  مع    كانت 

كما إذا لم تکن هناک    -في هذا الحال    ]العبادة[لثبوت الأمر بها    صحیحةً  ترک الأهمِّ

 .- مضادة

 
نه وقوع آن در احکام    -بیاني كه در ترتب ارائه شد، صرفا امکان ترتب را به اثبات رساند  :    شبهه 230

   بايد دلیلي بر وقوع آن اقامه شود. . پس-شرعي

کان  غیر از ام  -جواب : اگر ترتب امکان دارد، پس بايد واقع شده باشد. وقوع ترتب دلیل مجزايي  

ندارد. امر به مهم اطلاق دارد و به میزاني كه قرينه عقلي وجود دارد، دست از اطلاق بر داشته    -آن  

 )در توضیح ترتب اين مطلب بیان شد(.  مي شود و فراتر از آن اصالت اطلاق جاري است. 

 به نحو ترتب.   231
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 233بانتفاء شرطه  232فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه

 ]دلیل عدم الجواز[  

 
امر آمر جايز   232 هر دو فرض  به وجود شرط كه در  يا جهل  به وجود شرط  بر خلاف فرض علم 

 است.

به دلیل اين كه  شايد   -اما  مورد بحث واقع شده است،اين بحث ، بحثي است كه در كتب اصولي  233

]براي ثمرة مسئله ر.ک به  آخوند فقط در حد آشنايي به آن مي پردازد .    مرحوم  -ثمرة فقهي ندارد  

 كلمات مرحوم نائیني و مرحوم خويي[. 

ابهام وجود دارد . عبارات مختلف علماء به   در اين كه مقصود از اين عنوان در كتب اصولي چیست ،

 گونه اي است كه نمي توان به يک احتمال واحد رسید .  

»يجوز« از  مقصود  مورد  ،    3،  در   » » شرط  از  مقصود  مورد  در  و  دارد  وجود  كه    3احتمال  احتمال 

 احتمال :   9. توضیح اين را حاصل مي كنداحتمال براي مقصود از عنوان  9ضرب آنها ، 

(  3( امکان وقوعي . لازمة محال دارد يا خیر .  2( امکان ذاتي . في نفسه محال است يا خیر .  1:    زيجو

 . عدم قبح عقلي

تفسیر ممکن است داشته   2( شرط الوجوب . كه خود اين شرط الوجوب  2( شرط الواجب .  1:    شرط

شرط فعلیت،  .  2و .... .    مثل تصور و تصديق به فايده   )شرط انشاء(، . شرط تمشي امر از آمر  1باشد :  

 مثل فرارسیدن ايام حج براي مستطیع يا قدرت براي مکلف.  

قديم از اين بحث چه بوده است . شايد به اين دلیل كه اين  در دقیقا معلوم نیست كه مقصود اصولیون 

ر.ک به كلمات مرحوم نائیني  نزاع  ]براي شرح محل    . اقسام به خوبي از هم تفکیک نشده بوده است

   و مرحوم اصفهاني[.  
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ء مع  أنه لا يکاد يکون الشي   ضرورة    ]من العامه[  235مخالفینا   إلى أكثر  234خلافا لما نسب 

  و انحلالُ  ]العلة[من أجزائها    فإن الشرط    .-كما هو المفروض هاهنا-  ]الشيء[  عدم علته

   237. 236مما لا يخفى  ]المركب[المركب بانحلال بعض أجزائه  

 ]المراد من الجواز[  
 و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمکان الذاتي بعید عن محل الخلاف بین الأعلام. 238

 
 . 125، و قوانین الأصول/ 85معالم الأصول/  234
 .240/ 2، و تیسیر التحرير 107شرح مختصر الأصول للعضدي/  ر.ک به 235
وجود امر بدون شرطش، به معناي وجود معلول بدون  شرط امر، جزو علت تامه براي امر است.   236

 شد و اين محال است.  تحقق علت تامه اش مي با 

امر از آمر وجوب از نوع تمشي  شرط    ، شرط  مراد مرحوم آخوند از جواز، امکان وقوعي و از نتیجه :  

]اما مورد ذكر شده محال ذاتي است يا محال وقوعي؟ امر    «.)شرط صدور فعل تکويني جعل(  است

م جزء العلة آن، ممتنع ذاتي  شيء مقید به عدفي نفسه ممکن ذاتي و بدون علت ممتنع بالغیر است. اما  

 [.است

 با اين بیان قید »علم آمر« در عنوان نبايد ذكر شود.   237

مسئله واضح است و بعید است اصولیون در چنین مسئلة واضحي اختلاف داشته  شبهه مهم : اگر   238

]ضمن اين كه با اين بیان نیازي به قید »مع علمه« در    باشند. پس محل بحث بايد مطلب ديگري باشد.

 اما چه مسئله اي محل بحث بوده است؟    عنوان ديده نمي شود[.
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 ]الجواز في فرض اختلاف المراتب[ 

المرادُ 239نعم  و من الضمیر   الانشاء[ ]مرتبة  ببعض مراتبه    الأمر    «،الأمر»من لفظ    لو كان 

الأخ   بعض   ]الأمر[إلیه    الراجع  الفعلیة[    ر مراتبه  أمر ]مرتبة  النزاع في أن    الآمر   بأن يکون 

 . ع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلیتهم يجوز إنشاءً

في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلیة لعدم    و بعبارة أخرى كان النزاعُ

وقوعه   ]الأمر[  شرطه في  و  جائزا  ...[  لکان  العلم  مع  الأمر  الشرعیات   ]انشاء  و   240في 

 .242و لا يحتاج معه إلى مزيد بیان أو مئونة برهان ى و كفايةٌغنً 241العرفیات

 
به عدم شرطش 1 با علم آمر  امر  اتفاقي است  /   » اس  ؛ » وقوعا محال است  بر سر  تحالة ذاتي  اما دعوا 

نه استحالة وقوعي ا. شبهه : يعني اين همه دعوا براي اين  است  محال داريم يا يک   2ينجا  است كه 

 محال ؟! با توجه به اين كه امکان ذاتي نقشي در مباحث اصولي ندارد.  

به  او  با علم  آمر  . » انشاء امر  ط وجوب استشايد محل بحث و نزاع ، معناي چهارم از معاني شرو/  2

« است . دلیل :  اين محل بحث باشد ، جواب »يجوز  آخوند : اگرمرحوم  عدم شروط فعلیت آن « .  

شرعیات   و  عرفیات  در  وقوعه.  ادلّ  و وقوعش  الشيء  امکان  علي  دلیل  كه جوازش    اين هم   : شبهه 

واضح است و باز هم دعوا رخ نمي داد ؟ شايد مثبتین يک قسم را مي گفتند و نافین قسم ديگر را  

بودند  داده  قرار  بحث  است  محل  بوده  لفظي  نزاع  بین    و  و  بیان ذكر شده صلح  قول واقع مي  با  دو 

 شود.
 اگر مسئله اين باشد كه »آيا انشاء امر با علم آمر به عدم فعلیت آن امکان دارد؟«.   239
 ممکن است مقصود ايشان اين قبیل مثالها باشد :   240
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إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريک جدا حقیقة    أن داعي  244و قد عرفت سابقا 243

 .247ذلک  و ربما يکون غیر  246امتحانا 245صوريا  بل قد يکونُ 

 
 فقیر است نیز مي شود.   ،انحلالي است و شامل فقیري كه تا آخر عمر ( امر به حج  1

؛ چرا  ( جعل حکم ظهار و كفاره براي آن كه با جعل اين حکم سخت هیچ ظهاري ديگر رخ نداد  2

با اين فرض كه واقعا هرگز در طول تاريخ رخ نداده است    . بود و لذتي هم نداشت يسخت  عقوبت  كه

 و رخ نخواهد داد.  
او خانه را به هم نخواهد    اگر خانه را به هم بريزي، بايد تا صبح سر پا بايستي. )با علم به اين كه 241

 ريخت(.  

 مثالهاي ادعايي از نوع بعث و تحريک حقیقي است؟   242

ولو تسامحا امر باشد   –براي تايید اين مطلب كه امري كه به مرحله فعلیت نرسد، وجود دارد  تتمه   243

به دا  2امر    :  - نیست و مثلا  به داعي تحريک  ) امري كه  امر مجازي  امر واقعي و   . عي  گونه است 

امتحان يا تعجیز يا ... مي باشد ( . محل بحث ما جايي است كه امر واقعي باشد . امر امتحاني به امري  

كه شرطش منتفي است ، اشکالي ندارد . مثلا پدر به پسرش امر مي كند كه فلان كار را انجام بدهد  

كه پسرش بلند    بداندد  در حالي كه علم دارد به عدم قدرت پسر به انجام آن كار . اما فقط مي خواه

 . مي شود و تلاشش را مي كند يا خیر

 ول. امبحث ل دوم، فصمقصد اول،  244
امر در عنوان امر حقیقي مراد است يا امر صوري؟ صحت امر صوري واضح است و محل بحث   245

يعني قائلین به جواز مي گويند امر   ،امر واقعي است. تفکیک بین آن دو مي تواند نزاع را لفظي كند

امتناع   به  امر صوري ممکن است براي  )امر واقعي جايز نیست.    معتقدندصوري جايز است و قائلین 
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أمرا إذا لم يکن بداعي البعث جدا واقعا و إن كان في محله إلا أن    الطلب[ ]   كونه  و منعُ 

عا مما لا بأس  البعث توسّ  غیر   آخر    على أنه بداعٍ  الأمر علیه إذا كانت هناک قرينةٌ إطلاق 

 .248به أصلا كما لا يخفى 

 ]الخاتمه[

في المقام من النقض و الإبرام و ربما   249ما ذكره الأعلام  حالُ   ]ما قیل[  و قد ظهر بذلک

 .251من البین فتأمل جیدا  بین الجانبین و يرتفع النزاعُ التصالحُ ]ما قیل[به  250يقع 

 
احتمالي در محل نزاع آمده باشد با اين تبئین كه محل نزاع اين است كه آيا امر صوري با علم آمر به  

 .  (انتفاء شرط امر حقیقي ممکن است يا خیر

حل بحث است كه امر امتحاني داراي بعث و تحريک مي باشد يا خیر و آيا بعث حقیقي است  م 246

 يا مجازي. ر.ک به حاشیه مرحوم مشکیني. 

 .... .  گاهي به داعي تعجیز است و گاهي به داعي تهديد است و  247

ده و لذا  اطلاق امر به شکل مجازي بر آن اشکالي ندارد، اما در محل بحث قرينه بر مجاز ذكر ش 248

 مقصود امر حقیقي است و امر مجازي از محل بحث خارج است.

 .300، هداية المسترشدين: 109، الفصول الغرويّة: 127 -124: 1القوانین  249

را مدنظر   250 رتبه  تعدد  به جواز، فرض  قائلین  قائل هستند و  را  رتبه  امتناع، فرض وحدت  به  قائلین 

 دارند.  

 ر.ک به كلمات مرحوم امام خمیني و شهید صدر.   251
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 ]متعلق الاوامر و النواهي[ فصلٌ

 .254دون الأفراد  253بالطبائع متعلقةً تکونُ 252أن الأوامر و النواهي   الحقُ

 [  من تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع ]المراد
المراد   256و 255 أن  متعلق   257لايخفى  هو صرفُ   أن  الأوامر  في  أن    الطلب  الإيجاد كما 

هو نفس الطبیعة    [الايجاد و الترک]هما  و متعلقُ 258الترک   ه في النواهي هو محضُ متعلق 

 
 بهتر است از تعبیر »متعلق تکلیف« استفاده شود. نفس امر و نهي در خطاب موضوعیت ندارد.  252

است   253 كلي  عنوان  طبیعت،  از  مراد  كه  فرمايند  مي  الوصول  مناهج  در  خمیني  امام  نه    -مرحوم 

و لذا شامل ماهیات اعتباري مخترعه مثل نماز مي شود. پس تکلیف   -طبیعت به اصطلاح علوم عقلي  

 يا به عنوان كلي تعلق گرفته است يا تکلیف به افراد سرايت كرده است. 

تعلیق  254 انحاء  شرح  به    براي  ر.ک  افراد  به  تعلیقة تکلیف  و  مشکیني  مرحوم  زارعي   حاشیة  آقاي 

 .  2/ تعلیقه  255/  1سبزواري بر كفايه / ج

 براي شرح محل نزاع ر.ک به كلمات مرحوم نائیني و امام خمیني.  255

 :  )بدون لحاظ ترتیب ذكر شده در كتاب( احتمالات در متعلق امر و نهي   256

: باطل / دلیل : طبیعت من حیث هي هي لیست الا هي و    طلب  »طبیعت من حیث هي هي« .1

ندارد   نه  نه    -هیچ حکمي  و  معدوم  نه  و  داراي  موجود  نه  و  مبغوض  نه  و  است  مطلوب 

مفسده   داراي  نه  و  شايع    .-مصلحت  حمل  نه  است  اولي  حمل  در  آن  نداشتن  ]حکم 

اين كه طبیعت   اضافه بر صناعي. در حمل شايع تمام عوارض ماهیت بر آن حمل مي شود[.

است   اعتباري  و  الاعیان ذهني  متحقق في  غیر  نفسه  ماهیت في  و    -و  اصالت وجود  بنابر 

 و مصلحت و مفسده اي بر اين امر وهمي مترتب نمي شود.    -اصالت ماهیت 
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به حکم تبادر    البته هر چند متعلق طلب نیست، اما مي تواند متعلق »طلب ايجاد« باشد و امر

همانطور كه    -  طلب ايجاد است كه به »طبیعت من حیث هي هي« تعلق گرفته است  ،عرفي

 . فافهم. نهي، طلب ترک است

)دو اشکال به وجه اول، به    طلب  »طبیعت من حیث هي هي« به غرض ايجاد يا ترک آن   .2

یعت است و  : باطل / دلیل : آنچه غرض را محقق مي كند، وجود طب اين وجه وارد نیست(  

اراده   و  را حاصل مي   -به شکل حقیقي    -طلب  تعلق مي گیرد كه غرض  به آن چیزي 

 كند. 

طلب  »طبیعت موجوده در خارج« / دلیل اثباتي : طبیعت خارجي غرض را حاصل مي كند   .3

قرار بگیرد = طبیعت    -كه امري وجودي است    -+ طبیعت معدومه نمي تواند متعلق طلب  

 لق طلب است. / باطل / دلیل : طلب حاصل است. موجوده در خارج متع

(« :  بدون لحاظ خصوصیات شخصي  طلب  »ايجاد طبیعت در خارج )وجودي سعي طبیعت  .4

صحیح  / دلیل : اولا وجدان به آن حکم مي كند. ثانیا طلب به آن چیزي تعلق مي گیرد  

كند.  كه غرض را حاصل مي كند و وجود طبیعت در خارج است كه غرض را حاصل مي  

بنابراين طلب، اراده و شوق به ايجاد عنواني تعلق گرفته است كه آينه و مرآت براي خارج  

است.   معدوم  است،  غرض  محصِّل  آنچه  و  است  موجود  نفساني،  عنوان  :  است.  ]نقد 

»ايجاد« معنايي است كه دالّ براي آن وجود ندارد. هیئت امر به معناي بعث است و مادّة  

بیعت. پس بعث به طبیعت شده است. ر.ک به كلمات مرحوم امام  امر به معناي صرف ط 

 خمیني[. 

فردي .5 شخصي  عوارض  با  »طبیعت  با )  طلب   خارجي  مصاديق  و  افراد  به  نواهي  و  اوامر 

. متعلق طلب مولا عنواني است جزئي كه مشخصات خاص آنها در خارج تعلق گرفته است

دارد   فرد خاص خارجي  به  ع  -اشاره  اين فرض كه  قیود محصِّل  با  وارض شخصي جزو 
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بقیودٍ المقیدة  و  بحدود  و    موافقةً]القیود[  بها    ]الطبیعة[  تکونُ  المحدودة  للغرض 

بحیث لو    ،259للوجودات   اللازمة   بإحدى الخصوصیات   من دون تعلق غرضٍ  ،المقصود 

الانفکاکُ اللازمة    عنها  كان  ذلک   للوجودات[]الخصوصیات  كان  لما  ممکنا  بأسرها 

يضُ  []الانفکاکُ غیر   260بالمقصود   رُّمما  في  الطبیعیة  القضیة  في  الحال  هو  كما  أصلا 

 263على ما حقق في غیر المقام. 262بل في المحصورة  261الأحکام 

 
( : باطل / دلیل : اولا خلاف وجدان است. ثانیا طلب صرفا به آن چیزي  -غرض نمي باشند

)طبق اين قول تخییر بین افراد عقلي است يا تعلق مي گیرد كه غرض را حاصل مي كند.  

 (.70/ ص 2شرعي؟ ر.ک به مناهج الوصول / ج

 است.   مراد از اين كه متعلق تکلیف، طبیعت 257

 يا زجر و ردع.   258

 يعني افراد.  259

 مقصود شارع از امر و رسیدن به مصلحت و ملاک.   260

ولو از    -  و نفس طبیعت موضوع اين قضاياست  محمول در قضیه طبیعیة براي نفس طبیعت است 261

 . مانند : »الانسان ضاحک«. -تمام خصوصیات شخصیه خالي باشد 

در اين  محصوره كلیه : »هر انساني متعجب است«. محصوره جزئیه : »بعضي انسانها سفید هستند«.   262

 قضايا نیز نفس طبیعت موضوع واقع شده است.  

 ر.ک به كلمات مرحوم اصفهاني و امام خمیني در متعلق تکالیف.   263
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 ]الدلیل[

حیث يرى   264عن إقامة البرهان على ذلک   ى و كفايةٌو في مراجعة الوجدان للإنسان غنً

له    -  ]الوجدان[إذا راجعه    - نفسُ   ]الانسان[ أنه لا غرض  إلا  الطبائع و لا    في مطلوباته 

ها العینیة و أن  ها الخارجیة و عوارض من دون نظر إلى خصوصیات   ]الطبائع[نظر له إلا إلیها  

هو   265السعي   []الطبیعة  وجودها  نفس  السعي[بما    تمامُ]الطبیعة[    هاوجودُ  ]وجودها 

 . -في الخارج عن الخصوصیة لا يکاد ينفکُّ و إن كان ذاک الوجود -المطلوب 

 [ سائر الوجوه]دفعُ 

بما هو    نها بوجودها السعيأ   ، بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد  فانقدح بذلک أن المراد 

بما هي هي كانت ]الطبائع[    للطلب لا أنها  متعلقةٌ  - 266قبالا لخصوص الوجود   -وجودها  

يُ-  ]الطلب[له    متعلقةً ربما  هي  .-267توهم كما  إلا  لیست  كذلک  هي    .فإنها  نعم 

 .269الوجود فافهم  للأمر فإنه طلبُ متعلقةً تکونُ 268كذلک

 
 متعلق تکالیف طبیعت است و نه افراد.  264

ي و شخصي را در بر مي گیرد و با هر فردي متحد  وجودي داراي وسعت كه تمام وجودات فرد 265

 ر.ک به تعلیقه مرحوم اصفهاني در مقام.  مي شود. 

 وجود سعي در مقابل وجود شخصي با عوارض شخصیه.   266

 .  125الفصول الغرويه /  267

 بما هي هي.   268
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 دفع وهم  

للطلب متعلقا  الفرد  أو  الطبیعة  وجود  أن كون  يخفى  الطالب   ، لا  أن  بمعنى  يکون   إنما 

جعل   صدور   يريدُ و  العبد  من  التامة   ]الوجود[ه  الوجود  كان  مفاد  هو  الذي  و  270بسیطا 

يريدُ إفاضت  أنه  لا  صادرٌ  ه  هو  يلزم   ما  كي  الخارج  في  ثابت  كما  -الحاصل    طلب    و 

و قد    .272لطلبها  ها غايةًوجودُ  عل  الطلب متعلقا بنفس الطبیعة و قد جُ  و لا جعل    -271موه تُ

ترک  وجد أو تُلتُ  بها طلبٌ  تعلق  عقل أن ي بما هي هي لیست إلا هي لا يُ  عرفت أن الطبیعة 

معها العدم  أو  الوجود  لحاظ  من  الطلب  تعلق  في  بد  أنه لا    ]الآمرُ[  ظُلاح فیُ  ]الطبیعة[  و 

ناء على  هذا ب   [عبد]ال  منه  و يصدر   و يبعث إلیه كي يکون   ]وجود الطبیعة[ ها فیطلبه  وجود 

 أصالة الوجود. 

 
269   : است  طرح  قابل  احتمال  دو  اين  باشد،  ايشان  مراد  اشکال  هي  1اگر  هي  حیث  من  طبیعت   )

هي   من حیث هي  طبیعت  تواند  نمي  شود،  موجود  اگر  نیست.  ايجاد  قابل  و  و لامعدومه  لاموجوده 

 ( با اين بیان طبیعت من حیث هي هي متعلق وجود يا ايجاد است نه طلب يا طلب ايجاد.  2باشد. 

و 270 تامه مي باشد  معناي  ناقصه    -جودي بسیط كه مفاد كان  در مقابل وجود مركب كه مفاد كان 

نیست  .  -است   مركب  ماهیت، جعل  براي  و جعل وجود  است  اعتباري  ماهیت  وجود،  اصالت  بنابر 

 بلکه همان جعل وجود خاص است كه ماهیت از آن انتزاع مي شود.  

 .  126الفصول الغرويه /  271

 ايه. ر.ک به منتهي الدر 272
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 ]اثر اصالة الماهیة في المسأله[ 
الطلب لیس هو الطبیعة بما هي أيضا بل بما هي    ناء على أصالة الماهیة فمتعلقُو أما ب 273

فیطلبها   الخارج  في  يجعل   274كذلک   ]الطبیعة[بنفسها  و  لکي  الخارجیات  من  بنفسها  ها 

 الأعیان الثابتات لا بوجودها كما كان الأمر بالعکس على أصالة الوجود.

الآمرُ  فیلاحظ  كان  و    و كیف  فیطلبه  الوجود  أو  الخارجیة  الماهیة  من  المقصود  هو  ما 

 275ما لم يکن فافهم و تأمل جیدا.  و يکون   [عبد]المنه  يبعث نحوه لیصدر 

 
تصور شده است كه مبناي فلسفي اصالت وجود يا اصالت ماهیت در محل كلام اثرگذار است.   273

است   فرد  يا  طبیعت  ايجاد  نواهي  و  اوامر  متعلق  باشد،  صحیح  وجود  اصالت  طبیعت    -اگر  چون 

. اما اگر اصالت ماهیت صحیح باشد، متعلق اوامر و نواهي طبیعت است.  -اعتباري و غیر حقیقي است 

ن صحیح نیست؛ چرا كه بر اساس هر دو مبنا، »ماهیت في نفسه« باطل و غیر حقیقي است. بنابر  اين بیا

اصالت وجود كه واضح است و بنابر اصالت ماهیت نیز آنچه اصیل است »ماهیت متقرر في الاعیان«  

بنابر اصالت ماهیت طلب   بنابر اصالت وجود طلب ايجاد طبیعت است و  نه »ماهیت في نفسه«.  است 

 قرر خارجي ماهیت. ت

 .بما هي بنفسها في الخارج 274

بحث   275 به  ر.ک  است.  ثمره  داراي  نهي«  و  امر  »اجتماع  مسئلة  در  بحث  اين  كه  است  شده  ادعا 

و   مقام  آن  در  اصفهاني  مرحوم  تعلیقه  همراه  به  هفتم(  )مقدمه  الاصول  كفايه  در  نهي  و  امر  اجتماع 

 شهید صدر )تنبیه چهارم(.  
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فعلي در زمان گذشته واجب بوده است. اين وجوب نسخ شده است. حکم آن فعل در حال حاضر  1

)مثال : وجوب نماز به سمت بیت المقدس، نسخ شده است. آيا جواز آن باقي است و مي ؟  چیست

 توان در حال حاضر به سمت بیت المقدس نماز خواند؟(. 

. استحباب. 4. اباحه اخص.  3. اباحه اعم.  2. رجوع به حکم قبل از وجوب.  1احتمالات مطرح شده :  

 . حکم مجهول و مردد بین احکام چهارگانة غیر وجوب است.  5

مقدمه : محل بحث استفاده از دلیل ناسخ يا دلیل منسوخ يا استصحاب براي رسیدن به حکم است.  

 مورد نظر نمي باشد.   -مثل برائت يا احتیاط  -ل عملیه استفاده از سائر امارات يا اصو 

تنها دال بر معناي بسیط وجوب بود كه  .  ت به زمان بعد از نسخ سخني ندارددلیل منسوخ كه نسب اما  

 همان نیز در حال حاضر مرتفع شده است.  

کم جديد  دلیل ناسخ نیز تنها وجوب را رفع كرده است. جعل حکم جديد را افاده نمي كند و لذا ح

نیست. استفاده  قابل  ناسخ  )  از آن  لسان  قرائني    -اگر  از    -به  باشد، خارج  امثال آن  يا  اباحه  بر  دالّ 

بحث مي باشد. بحث در جايي است كه دلیل ناسخ تنها رافع وجوب است و هیچ قرينه اي به همراه 

مباح بودن  ، قرينه بر  خمعمولا لحن بیان نس  -در بیانات عرفي    -ممکن است ادعا شود  ندارد. هر چند  

 .  (استفعل 
 . مي شود شامل استحباب و اباحه و كراهتكه  1

 . در مقابل ديگر احکام چهارگانة وجوب، استحباب، كراهت و حرمتاباحه  1

 امکان عقلي مورد پذيرش همگان است. بحث در فهم عرفي و عقلائي است.   1

 سائر امارات يا در نهايت استفاده از اصول عملیه.   1

 :   حرمت يا اباحة به معناي اعمّاستصحاب عدم  1

  . الآن مصداق پیدا كرده و موجود شده بود  -با فرد وجوب    -كلي جواز،  فرد وجوب بودزماني كه  

مصداق اباحه    با  -بین رفته است، اما شک داريم كه كلي جواز نیز از بین رفته است يا  فرد وجوب از  

 )استصحاب كلي قسم سوم(.  همچنان باقي است.  -يا كراهت  استحبابيا 
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 رد آخوند :  

)جواز در ضمن اباحه يا استحباب يا    مشکوک  استصحاب كلي قسم سوم جاري نیست؛ چرا كه عرفا

 در ضمن وجوب( متعدد هستند.  )جواز و متیقن   كراهت(

 جواب رد : 

كه فرد زائل و فرد حادث رابطه   كلي قسم سوم در يک فرض جاري است و آن در موردي است

باشند داشته  ضعف  و  )  نحويبه    ، شدت  شوند  تلقي  فرد  يک  عرفا  ايكه  حقیقت  در  مورد  كه  ن 

مرتبة  استحباب    توان گفت. در اينجا مي  ، مانند مراتب كثیرالشکّاستصحاب كلي قسم سوم نیست(

شک در حدوث استحباب مساوي شک در بقاء كليّ جواز است و استصحاب  .  ضعیف وجوب است

 كليّ جواز جاري است.  

 رد آخوند : 

عرف وجوب و استحباب را متعدد تلقي مي كند و لذا استصحاب ذكر شده، مصداق مراتب مختلف  

 يک حقیقت نیست.  

براي اطلاق مقامي    ] ندارد(  )امارة كلي  بر حکم وجود  ناسخ و منسوخ كه دلیل خاص  :  تمام موارد 

و امثال آن، جواز  بحث عرفي و عقلايي است و ممکن است گفته شود كه با استفاده از اطلاق مقامي  

 استفاده مي شود[.
گفته شده است كه جواز به معناي عام قابلیت مستصحب واقع شدن را ندارد. ر.ک به كلمات امام   1

 ه.  خمیني ر

 تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب.   1
 در بحث اجتماع امر و نهي به تضادّ بین احکام اشاره مي شود.   1

د كراهت و حرمت قابل  همین بیان در مورعقلا.   استحباب طلب ضعیف و وجوب طلب شديد است 1

ارائه است. البته اين كلام در فرضي است كه بحث ناظر به اراده و طلب باشد، اما اگر ناظر به انشاء  



64 

 

حکم باشد يا استحباب، حکم شرعي نباشد، مطلب كاملا متفاوت مي شود. ر.ک به كلمات مرحوم 

 اصفهاني و مرحوم مشکیني در تعلیقه بر كفايه.  

 وجوب و استحباب دو مرتبه از يک حقیقت )طلب و بعث( باشند.   ولو از نظر عقلي 1

نتیجه آن كه از دلیل ناسخ و منسوخ و استصحاب، حکم به دست نمي آيد و بايد به ادلة اجتهادي يا   1

 اصول عملیة ديگر مراجعه شود.  

 بعد نسخ الوجوب[   کمحال]فصل 
الوجوبُ 276 نسخ  الجواز  إذا  بقاء  على  المنسوخ  لا  و  الناسخ  لدلیل  دلالة  بالمعنى    فلا 

على ثبوت    ]دلیل الناسخ و المنسوخ[لهما    كما لا دلالة   278و لا بالمعنى الأخص 277الأعم

 
حال   276 در  فعل  آن  حکم  است.  شده  نسخ  وجوب  اين  است.  بوده  واجب  گذشته  زمان  در  فعلي 

)مثال : وجوب نماز به سمت بیت المقدس، نسخ شده است. آيا جواز آن باقي است  ؟  حاضر چیست

 و مي توان در حال حاضر به سمت بیت المقدس نماز خواند؟(. 

. استحباب. 4. اباحه اخص.  3. اباحه اعم.  2. رجوع به حکم قبل از وجوب.  1احتمالات مطرح شده :  

 . حکم مجهول و مردد بین احکام چهارگانة غیر وجوب است.  5

مقدمه : محل بحث استفاده از دلیل ناسخ يا دلیل منسوخ يا استصحاب براي رسیدن به حکم است.  

 مورد نظر نمي باشد.   -مثل برائت يا احتیاط  -ل عملیه استفاده از سائر امارات يا اصو 

تنها دال بر معناي بسیط وجوب بود كه  .  ت به زمان بعد از نسخ سخني ندارددلیل منسوخ كه نسب اما  

 همان نیز در حال حاضر مرتفع شده است.  

کم جديد  دلیل ناسخ نیز تنها وجوب را رفع كرده است. جعل حکم جديد را افاده نمي كند و لذا ح

نیست. استفاده  قابل  ناسخ  )  از آن  لسان  قرائني    -اگر  از    -به  باشد، خارج  امثال آن  يا  اباحه  بر  دالّ 

بحث مي باشد. بحث در جايي است كه دلیل ناسخ تنها رافع وجوب است و هیچ قرينه اي به همراه 
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بعد    من الأحکام الأربعة الباقیة   كل واحدٍ  أن ثبوت   من الأحکام ضرورة ]الجواز[  غیره  

المنسوخ   ي و لا دلالة لواحد من دلیل  279ارتفاع الوجوب واقعا ممکنٌ  بإحدى    الناسخ و 

 . كما هو أوضح من أن يخفى  ]الاحکام الاربعة الباقیة[  على تعیین واحد منها  الدلالات 

  .280آخر   للتعیین من دلیلٍ فلا بدَّ

مجال 281 لا  الجواز   و  بناءً 282لاستصحاب  أقسام    إلا  من  الثالث  القسم  في  جريانه  على 

الکليِّ هو    استصحاب  الکلي[و  استصحاب  اقسام  من  الثالث  شُ  ]القسم  إذا  في    کَّما 

 
مباح بودن  ، قرينه بر  خمعمولا لحن بیان نس  -در بیانات عرفي    -ممکن است ادعا شود  ندارد. هر چند  

 .  (استفعل 
 . مي شود شامل استحباب و اباحه و كراهتكه  277

 . در مقابل ديگر احکام چهارگانة وجوب، استحباب، كراهت و حرمتاباحه  278

 امکان عقلي مورد پذيرش همگان است. بحث در فهم عرفي و عقلائي است.   279

 سائر امارات يا در نهايت استفاده از اصول عملیه.   280

 :   حرمت يا اباحة به معناي اعمّاستصحاب عدم  281

  . الآن مصداق پیدا كرده و موجود شده بود  -با فرد وجوب    -كلي جواز،  فرد وجوب بودزماني كه  

مصداق اباحه    با  -بین رفته است، اما شک داريم كه كلي جواز نیز از بین رفته است يا  فرد وجوب از  

 )استصحاب كلي قسم سوم(.  همچنان باقي است.  -يا كراهت  استحبابيا 

 رد آخوند :  

)جواز در ضمن اباحه يا استحباب يا    مشکوک  استصحاب كلي قسم سوم جاري نیست؛ چرا كه عرفا

 در ضمن وجوب( متعدد هستند.  )جواز و متیقن   كراهت(
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أنه لا   283قنا في محلهقَّو قد ح  الآخر  ]ذلک الکليّ[ همقارنا لارتفاع فرد  كليٍّ فرد  حدوث 

الاستصحابُ الحادثُ  الثالث[  ]القسمفیه    يجري  يکن  لم  المراتب    المشکوکُ  ما  من 

باق لا أنه    [الحادث] أنه    -لو كان    - عرفا  دَّ بالمرتفع بحیث عُ  المتصلة   أو الضعیفة   القوية 

 .]المرتفع[ هأمر حادث غیرُ 

 
 جواب رد : 

كه فرد زائل و فرد حادث رابطه   كلي قسم سوم در يک فرض جاري است و آن در موردي است

باشند داشته  ضعف  و  )  نحويبه    ، شدت  شوند  تلقي  فرد  يک  عرفا  ايكه  حقیقت  در  مورد  كه  ن 

مرتبة  استحباب    توان گفت. در اينجا مي  ، مانند مراتب كثیرالشکّاستصحاب كلي قسم سوم نیست(

شک در حدوث استحباب مساوي شک در بقاء كليّ جواز است و استصحاب  .  ضعیف وجوب است

 كليّ جواز جاري است.  

 رد آخوند : 

عرف وجوب و استحباب را متعدد تلقي مي كند و لذا استصحاب ذكر شده، مصداق مراتب مختلف  

 يک حقیقت نیست.  

براي اطلاق مقامي    ] ندارد(  )امارة كلي  بر حکم وجود  ناسخ و منسوخ كه دلیل خاص  :  تمام موارد 

و امثال آن، جواز  بحث عرفي و عقلايي است و ممکن است گفته شود كه با استفاده از اطلاق مقامي  

 استفاده مي شود[.
به كلمات   282 ندارد. ر.ک  قابلیت مستصحب واقع شدن را  گفته شده است كه جواز به معناي عام 

 ه. امام خمیني ر

 تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب.   283
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أنّ المعلوم  من  الآخر   كلَّ  و  مع  الأحکام  من  عرفا    -  واحد  و  و    -عقلا  المباينات  من 

فإنه و إن كان بینهما التفاوت بالمرتبة و    ،285الوجوب و الاستحباب   غیر  284المتضادات 

  ل  في تبدّ  کَّللاستصحاب إذا شُ  الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال 

 287في هذا الباب. 286بعا متّ ه يکونُالعرف و نظر   هما بالآخر فإن حکم أحد 

 
 در بحث اجتماع امر و نهي به تضادّ بین احکام اشاره مي شود.   284

د كراهت و حرمت  همین بیان در مورعقلا.    استحباب طلب ضعیف و وجوب طلب شديد است  285

قابل ارائه است. البته اين كلام در فرضي است كه بحث ناظر به اراده و طلب باشد، اما اگر ناظر به  

به كلمات   نباشد، مطلب كاملا متفاوت مي شود. ر.ک  استحباب، حکم شرعي  يا  باشد  انشاء حکم 

 مرحوم اصفهاني و مرحوم مشکیني در تعلیقه بر كفايه.  

 وجوب و استحباب دو مرتبه از يک حقیقت )طلب و بعث( باشند.   ولو از نظر عقلي 286

نتیجه آن كه از دلیل ناسخ و منسوخ و استصحاب، حکم به دست نمي آيد و بايد به ادلة اجتهادي   287

 يا اصول عملیة ديگر مراجعه شود.  
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 [ ]الوجوب التخییري فصلٌ

 ]التخییر بین المتباينین[ 

 ]الاقوال فی حقیقة الوجوب التخییری[ 

على التخییر بمعنى   وجوب كل واحدٍ  [1]ففي   288بأحد الشیئین أو الأشیاء    الأمرُ  ق  إذا تعلَّ

 أو وجوب    [3]الواحد لا بعینه    أو وجوب   [2]  إلا إلى بدلٍ  ]كل واحد[  هعدم جواز ترك 

 عند الله أقوال.   ن المعیَّ أو وجوب [ 4]مع السقوط بفعل أحدهما  ]الشیئین[منهما  كلٍ

 
اگر وجوب تعییني باشد، در مقام  متعلق امر يا تعییني است و يا تخییري و داراي بدل در عرض.   288

امتثال و در انتخاب افرادي كه مصداق متعلق امر هستند، تخییر عقلي وجود دارد؛ اما اگر متعلق امر 

 تخییري باشد، تخییر شرعي است و حکم عقل نمي باشد.  

، از لحاظ    -ال بخر يا سیب «  مثل اين كه امر مي كند » يا پرتق  -ت  اگر امري چند متعلق تخییري داش 

وال اين است كه وجوب تخییري ممکن است يا  سمقام امتثال وظیفه روشن است. اما از لحاظ اصولي 

خیر؟ اگر ممکن نباشد، ظواهر ادله اي كه دال بر وجوب تخییري هستند، بر خلاف ظاهر بايد حمل  

از وجوب    شوند. اگر وجوب تخییري اوامر، چیست؟ تحلیل صحیح  اين  امر در  ممکن است متعلق 

 تخییري امکان آن را ثابت مي كند. 

 :   تحلیلهاي متعددي در تصوير متعلق وجوب تخییري قابل ارائه است 

)تخییر عقلي    جامع بین آن دو مي باشد[  1]در ابتداء بايد بگويیم كه در اين حالت متعلق وجوب ، يا  

 يکي از آنها متعلق وجوب است .  [ 3]هر دو متعلق وجوب هستند يا [ 2]يا  عي(است و نه شر

 حالت دارد :  2اگر هر دو متعلق وجوب باشند  •
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وجوب يکي مشروط به عدم انجام ديگري است . اگر يکي را انجام  :    وجوب هاي مشروط .1

   )تخییر شرعي(.پس به حکم شرع، تخییر وجود دارد  دهیم، وجوب ديگري ساقط مي شود. ب

ملاكات    )احتمالا در  داده  تزاحم  هرخ  واقعي  ملاک  داراي  دو  هر  يعني   . و  است  ستند 

است آور  الزام  هم  بدهیمملاكشان  انجام  را  يکي  اگر  اما  قابل ديگر    ،.  ديگر  فعل  ملاک 

و    را تامین مي كندشيء وجود دارد كه يکي ويتامین ب بدن    2. مثل اين كه  استیفاء نیست

، خوردن ديگري را خنثي و بي خاصیت  بدن را. اما هر كدام زودتر خورده شوديکي آهن  

مي كند . همین امر سبب مي شود كه شارع از همان ابتداء هر دو را به نحو تخییري واجب  

 .  (كند

اما جواز ترک يکي از اين دو تا داده شده    ،مراد اين باشد كه دو طلب مطلق داريم  البته شايد

نتیجه اش تفسیر شود و متعلق  وجوب تخییري مي شود.    است كه  بايد  ]جواز تخییري خود 

 ترخیص دقیقا مشخص شود[.  

 لازمه تفسیر اول اين است كه اگر هیچ اقدامي نکرد، دو واجب را ترک كرده است. 

لازمه تفسیر دوم اين است كه اگر يکي را مرتکب شويم، باقي مانده ها همچنان طلب دارند  

 و مستحب هستند.  

دو  وجوب   .2 مطلق   تعیینيهر  مس  ،است  و  كدام  هر  انجام  وجوب  لکن  به  نسبت  تکلیف  قط 

كه ربطي هم به    -اما فعل اولي    ، . در ابتداي كار هر دو بر شما واجب بوده استديگري است

وجوب مشروط نیست ولي با ارتکاب  .  وجوب فعل دوم را ساقط مي كند  -د  وم ندارفعل د

با   و  هستند  متضاد  ها  مصلحت  كه  دلیل  اين  به  مثلا  شود.  مي  ساقط  آن  وجوب  ديگري، 

 ب يکي رسیدن به مصلحت ديگري ممکن نیست.  يکديگر قابل استیفاء نیستند. با ارتکا

 حالت دارد :  2شد  اما اگر فقط يکي از آنها متعلق وجوب با •

 احدهما لا علي التعیین واجب شده است .   .1



70 

 

 
 احدهماي معین واجب شده است .   .2

 قسم است :  2قسم لا علي التعیین به نوبة خود  •

بیان مي كنند كه متعلق  )متعلق تکلیف است .    «احدهما» مفهوم  لابعینه مفهومي :   .1 در پاورقي 

جامع بکند. جامعي كه سه فرد كلي در زيرمجموعه اراده نمي تواند باشد و مي توان اشاره به  

 .) نیست  آن  در  ترديدي  و  دارد  »ما اويعن]  اش  عنوان  مثل  هذه    ني  من  اولا  المکلف  اختاره 

باشند  الامور« شده  واقع  تکلیف  متعلق  كه  شود  تصور  است  ممکن  مفهوم  نیز  اگر  البته   .

 [.  ه« نیست»احدهما« و امثال آن متعلق اوامر باشد، متعلق امر »لابعین

متعلق تکلیف  در واقع  و غیر معین  مصداق احدهما و فرد مردد  :    يا فرد منتشر  لابعینه مصداقي .2

 (.متعین و متشخص است و نمي تواند مردد باشد  فرد واقعي)است . 

 قسم دارد :   2قسمي كه احدهماي معین واجب شده است نیز  •

مي داند كه كدام را انتخاب مي كنیم و از    -تبارک و تعالي    -معین عند الله . يعني خداوند   .1

انتخاب مي كنیم فقط واجب كرده است .   ) محتمل نیست كه در لوح  ازل هماني را كه ما 

تنها يکي از موارد  ]احتمال ديگر :    (.  محفوظ براي هر مکلفي يک حکم وجود داشته باشد 

است. خداوند   مباحي كه مسقط واجب  اما  مباح است،  و ديگري  است  و    -واجب  تبارک 

 نیز واجب را معین نکرده اند[.   -تعالي 

شود  .2 مي  معین  مکلف  انتخاب  و  اختیار  از  مشخص    بعد  تکلیف  متعلق  او  انتخاب  از  قبل  و 

 نیست.  

 قسم تولید شد : 7بنابراين  •

 جامع  .1

 هردو / تخییر شرعي   .2

 هر دو / تعییني   .3
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 [تحقیق]ال

  واحدٌ  ه هناک غرضٌنَّأ   الشیئین بملاک   بأحد   إن كان الأمرُ[  1]إنه    أن يقال   التحقیقُ 289و 

الغرض و لذا   به تمامُ  بحیث إذا أتى بأحدهما حصل   ]الشیئین[منهما    واحدٍ  به كلُ  يقومُ

 
 احدهما / غیر معین / مفهومي  .4

 احدهما / غیر معین / مصداقي  .5

 احدهما / معین / عند الله   .6

  ما اختاره المکلف.احدهما / معین /  .7

تفاوت برخي از اين اقوال در فرض اتیان تمام اطراف توسط مکلف يا اتیان همة اطراف در آن واحد  

 روشن مي شود.  

با  در مقام ثبوت ممکن است مولا يک غرض داشته باشد يا اغراض مولا متعدد و متضاد باشند.   289

 از اقسام ذكر شده ممکن است :  دو قسم توجه به اين مقدمه مي توان گفت  

نتیجه دو  (  1 بايد سنخیت باشد و در  بین علت و معلول   : هر دو غرض واحدي را حاصل مي كنند 

متفاوت   شيء ذات  كاملا  تمام  به  متباين  كنندو  نمي  حاصل  را  واحد  غرض  جامع  ،  حتما  بلکه   ،

متعلق   -كه محصِّل غرض است    -جامع  در حقیقت  . پس  واحدي دارند كه آن محصِّل غرض است

، هر چند عنوان دقیق متعلق وجوب براي ما معلوم نیست. ]نکته هاي قابل  عقلي(است )تخییر    وبجو

 . اختصاص قاعده سنخیت به علت فاعلي[.  2. جريان قاعده الواحد در محل بحث. 1تامل : 

( غرض هر دو با هم قابل تحصیل نیست و تحصیل هر كدام مانعي براي حصول غرض ديگري مي  2

ترک هر يک منوط به فعل    جواز  دو متعلق تکلیف هستند به نحوي كه: هر  )ملاكهاي متضاد(  باشد  

مرحوم آخوند اين  ]و عقاب بر ترک هر دو مترتب مي شود.  از آن دو  ديگري است و ثواب بر يکي  

 .  از آن ارائه نکرده اند[ و تحلیل دقیقي قسم را به اجمال بیان كرده اند 
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بینهما بحسب   بینهما و كان التخییرُ  في الحقیقة هو الجامعُ   كان الواجبُ  ،ط به الأمرُيسقُ

من الاثنین بما هما اثنان    يصدرُ  لا يکادُ   الواحد    ا و ذلک لوضوح أنَّ ا لا شرعیّعقلیّ  الواقع  

  .290ین العلة و المعلول من السنخیة ب نحوٍ عتبار في البین لا  ما لم يکن بینهما جامعٌ

  للخطاب الشرعي لبیان أنَّ   ین ق هما متعلّفجعلُ  ]كون الامر باحد الشیئین بملاک ...[و علیه  

 . 291 هو الجامع بین هذين الاثنین الواجب 

مع حصول    لا يکاد يحصلُ  منهما غرضٌ  واحدٍ  في كل   ه يکونُو إن كان بملاک أنّ  [2]

ه  واجبا بنحو من الوجوب يستکشف عنه تبعاتُ  واحدٍ  كان كلُّ  ،بإتیانه  في الآخر   الغرض 

 
  : مصلحت تسهیل سبب شده   ا پرداخته نشده است]احتمالات ديگر كه در كلام مرحوم آخوند به آنه

الزام نسبت به تحصیل يک مصلحت مفسده دارد يا عدم  كه رسیدن به يک مصلحت كافي باشد و  

. )هر دو احتمال ثبوتي مرحوم  ، بدون تضاد بین ملاكها يا ترتب ملاک بر جامعالزام مصلحت دارد

در مثالهاي فقهي قابل تطبیق    -برخي فروض  به قرينه وجوب جمع بین خصالات كفاره در    -آخوند  

   [. نیست(

قاعدة  290 تطبیق  و  الواحد  قاعدة  تطبیق  در  خويي  مرحوم  و  اصفهاني  مرحوم  نقدهاي  به  مراجعه 

 سنخیت در مقام.  

سوال : چرا امر مستقیم و واضح به جامع تعلق نگرفته است؟ ممکن است جامع لفظ داليّ در زبان   291

آن جامع براي ما قابل كشف نبود و لذا مولا مستقیما به مصاديق اشاره كرده  نداشته است يا مصاديق  

 است.  
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الثواب على فعل    ب عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتّ 292من  ]هذا النحو من الوجوب[ 

  .على تركهما  الواحد منهما و العقاب 

 ]ابطال سائر الاقوال[ 
مصداقا و لا مفهوما كما هو  هما لا بعینه  أحدُ 294للقول بکون الواجب هو فلا وجه في  293

يرجع  أن  إلا  الأمرُ  واضح  إذا كان  فیما  ما ذكرنا  أن    إلى  من  الأول  بالملاک  بأحدهما 

 
 بیان براي تبعات اين نحوه از وجوب.  292

 اشاره مرحوم آخوند به دلیل ابطال ديگر اقوال :   293

اين بیان بدون وجه است. ]با توجه به اين كه خلاف ظاهر ادله و خلاف  / ابطال »لابعینه مصداقي«  1

ق طلب امر واقعي است و امر واقعي  هاي اين اوامر در موالي عرفي است. اضافه بر اين كه متعلّ  نمونه 

و مشخّمعیّ يتشخّن  لم  ما  )الشيء  است  و مرحوم  ص  نائیني  به كلمات مرحوم  يوجد([. ر.ک  لم  ص 

 اصفهاني. 

غیر معقول  حدهما«  ق طلب به مفهوم »اتعلّاست. ]  واضح البطلان»لابعینه مفهومي« : اين بیان    / ابطال2

بما هو هو مفهوم  براي خارج    -است؛ چرا كه  بدون لحاظ مرآتیت  باشد  -و  نمي  [.  محصِّل غرض 

 مرحوم اصفهاني و مرحوم خويي. ر.ک به كلمات 

تعلّ/  2 به غرض هستند،  اگر هر دو وافي   : بعینه«  »احدهما  از آنها ترجیح  ابطال  به يکي  تنها  ق طلب 

بلامرجح و غیر معقول است. ]اگر تنها يکي وافي به غرض است، واجب تعییني جعل مي شد و نه  

انتخاب مي كنند، جعل كرده است؛ تخییري[.   براي هر گروه آنچه را كه  )اگر گفته شود كه مولا 

گذا  قانون  طبیعي  روال  خلاف  جعلها  تعدد  كه  شود  مي  داده  واجب  جواب  رخداد  خلاف  و  ري 

 (.  داده نمي شود تخییري در بین موالي عرفي است و لذا احتمال چنین جعلهايي در مورد شارع 
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الواحدُ   الواجب   الآخر في    منهما مثل   هما معینا مع كون كلٍالجامع بینهما و لا أحدُ  هو 

وافٍأنّ كل   ه  لا  ]و  أحد   بالغرض  بفعل  السقوط  مع  تعینا  منهما  بواحد  عدم    داهة هما 

جواز الإيجاب كذلک    منهما من الغرض و عدم   السقوط مع إمکان استیفاء ما في كلٍ

 فتدبر. 295[مع عدم إمکانه 

 
دو  3 هر  استیفاي غرض  اگر   : ديگري  اتیان  با  يکي  سقوط  همراه  به  دو  هر  تعییني  وجوب  ابطال   /

است مممکن  يکي  فعل  ديگري  ،  سقوط  بودوجب  نیست  نخواهد  معقول  ديگري  اگر  .  ()سقوط 

   .هر دو ممکن نیستمطلق  ، وجوب تعییني استیفاي غرض هر دو ممکن نیست

فإنهّ و إن كان ممّا يصحّ أن يتعلّق به بعض الصفات الحقیقیّة ذات    تعلیقه مرحوم آخوند در مقام : 294

كالوجوب و الحرمة و غیرهما ممّا كان من    -فضلا عن الصفات الاعتباريّة المحضة  -كالعلم  -الإضافة

الخارج شيخ بحذائه في  لیس  الّذي  المحمول  انتزاعهارج  منشأ  هو  ما  غیر  يکاد يصحّ  -ء  أنّه لا  إلّا   ،

البعث حقیقة إلیه و التحريک نحوه، كما لا يکاد يتحقّق الداعي لإرادته و العزم علیه ما لم يکن نائلا  

فتأمّل جیّدا.   التحرّک نحوه،  الجامع و  :  إلى إرادة  ايشان  ب]مراد  نه  اراده  تعلق مي گیرد  امر حقیقي  ه 

عنوان انتزاعي. بحث در اين است كه حقیقت آنچه مصلحت دارد و مطلوب مولا است و شوق مولا  

است شده  واقع  مولا  اراده  مورد  و  است  گرفته  تعلق  آن  مولا  -  به  تعبیر  نحوة  از  نظر  صرف    -با 

 چیست؟[. 

 در برخي نسخ به اين عبارت اشاره شده است.   295
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 التخییر بین الأقل و الأكثر[ ]
  بین الأقل و الأكثر أو لا. -عقلا أو شرعا  - في أنه هل يمکن التخییرُ بقي الکلام296ُ

 
گاهي متباين هستند، مثل اطعام يا صوم. گاهي اقل و اكثر    -در وجوب تخییري    -اطراف تخییر   296

نماز.   چهارم  و  سوم  ركعات  در  اربعه  تسبیحات  سه  يا  اربعه  تسبیحات  يک  بین  تخییر  مثل  هستند، 

 خییر بین اقل و اكثر.  تاكنون بحث از متباين ها بود و اكنون بحث از ت

: اكثر  و  اقل  بین  تخییر  دارد  اما مسئلة  بر آن دلالت  اخبار  برخي  اثبات  مقام  برخي   ،هر چند در  اما 

هس باشدمدعي  محال  ثبوت  مقام  در  اگر  است.  محال  ثبوت  مقام  در  كه  را  تند  اثبات  مقام  بر  ،  بايد 

 .  زائد بر آن را بايد مستحب دانست مثلا مقدار اقل را بايد واجب و مقدار خلاف ظاهر حمل كرد؛

 مقدمه :  

مداد اينجا وجود دارد كه ما در حالت اقل   5. مثال : قل و اكثر يا تدريجي است يا دفعيتخییر بین ا/ 1

مداد را برداريم . اما يک بار بايد مدادها را يکي يکي    5مداد را برداريم و در حالت اكثر بايد    3بايد  

دفعي كه اكثر بعد  را يکباره و با يک فعل برداريم )تا مداد   5تا يا  3اهي بايد برداريم ) تدريجي ( و گ

 .  حاصل مي كند(از فعل اقل نیست بلکه يک فعل يکباره اكثر را 

:  گاهي از هم گسستگي دارند. مثال  گاهي اقل وا كثر پیوستگي دارند و اقل در ضمن اكثر است و/  2

سانتي متري    20متري باشد يا  سانتي    10شد بین اين كه  با  مخیراگر امر كنند كه يک خط بکش و  

كه   اقل  است  10متصل.  متر  در ضمن  سانتي  با   20،  و  است  متر حاصل  دارد  سانتي  پیوستگي  .  آن 

 .  ت اربعه نسبت به هم گسستگي دارند. تسبیحابار  3بعه يا يک بار واجب است يا تسبیحات ار
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 [ التخییر بین الاقلّ و الاکثر مکان]ا

كان هو الواجب لا محالة و لو كان في ضمن    د  ج إذا وُ الأقلَّ  بأنه محال فإنَّ 297ربما يقال

  .298علیه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب   الأكثر لحصول الغرض به و كان الزائدُ

...[لیس كذلک   299ه لکنّ إذا وُج د   فُفإنّ  ]الأقلَّ  إذا  إذا   ل المحصِّ  أنَّ  رض ه  فیما  للغرض 

لجمیع أجزائه    بمعنى أن يکون ]الاكثر[  الذي في ضمنه    لا الأقلُّ  هو الأكثرُ  الأكثرُ  جد وُ

 
وجوب ناشي از غرض و ملاک مدنظر مولاست. طبق فرض اقل طرف تخییر    دلیل بر استحاله :  297

رض حاصل شده و امر ساقط شده  ، غاتیان مي شودوقتي اقل    است و به تنهايي وافي به غرض است.

تواند امر وجوبي داشته باشد. مازاد بر اقل يا هیچ غرضي را    ما بقي و مقدار زائد نمي است و در نتیجه  

طلب همان غرضي است كه با اقل حاصل شده است يا غرض ديگري از آن مدنظر   تامین نمي كند يا 

ايد آنهايي كه نفي  شاست. دو فرض اول محال و فرض سوم خلاف فرض وجوب تخییري است. )

بلکه معتقد بوده اند كه اغراض عقلايي است و اغراضي    استحالة عقلي را قصد نکرده اند،   ،كرده اند

. اين غیر عقلايي و غیر عرفي بودن دلیلي لبي است كه  دارد اينگونه نیستا آنها سروكار  كه عرف ب

 .  ين عبارات تخییر را استنباط نکند(سبب مي شود تا عرف از ا
وارد    -كه اقلّ فرد فرضي است و نه واقعي    -اين اشکال به موارد اقلّ و اكثر دفعي و يا پیوسته   298

 است؟  

به همراه    -رد كه همچنان كه اقلّ محصّل غرض است، اكثر نیز  بیاني براي امکان ثبوتي : امکان دا  299

با    محصّل غرض باشد.  -تمام اجزائش   يعني اقلّ به شرط لا از ضمیمه، وافي به غرض است و اگر 

پس تخییر  بلکه بايد اكثر محقّق شود تا غرض تامین گردد.    ،ضمیمه باشد، اقلّ وافي به غرض نیست

مثال : معلمي كه قصد آموزش عدد زوج را دارد، دستور  ممکن است.    بین اقلّ و اكثر از نظر عقلي
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لو لم    كان الأقلُّ 300و إن ،  ]الغرض[ في حصوله    دخلٌ  ]اذا وجد الاكثر[  ئذٍحین   ]الاكثر[

به  ]الاكثر[  يکن في ضمنه إذ   .أيضا  ]الغرض[  كان وافیا  بینهما  التخییر  فلا محیص عن 

حینئذ   الأقلِّ   تخصیصُ مخصِّ 301بالوجوب  بلا  مثل بحدِّ  الأكثر   فإنَّ   . صكان  يکون  ه  ه 

با على الطويل  من رسم الخط مترتّ  الحاصلُ  الغرضُ  أن يکون   مثلُ  ؛على الفرض  ]الاقلّ[

و معه كیف يجوز    ]الطويل[لا على القصیر في ضمنه    من الحدّ  ]الطويل[  بما له  سم إذا رُ

يعمُّ 302بما   ]الامر[ه  تخصیصُ الواضح كونُ  ]الطويل[ه  لا  من  من    و  بمکان  الفرض  هذا 

 .303الإمکان 

ه  في ضمن   واحد لم يکن للأقلِّ  إذا كان للأكثر وجودٌ 306في مثل ما   305به ه  304إن قلت  

كالخطّ  وجودٌ رُ  على حدة  الذي  تخلل  307دفعةً   سم الطويل  البین  سکونٍ  بلا  ه  لکنَّ  .في 

 
بین  با اثبات امکان عقلي، ادله اي كه ظاهر در تخییر    .و يا چهارتا پسته با خود بیاوريدمي دهد كه د

 مطابق ظاهرشان حجت مي باشند.   -مثل دوران تسبیحات اربعه بین يک يا سه بار  -اقل واكثر هستند 

 إن وصلیه. 300

 و هم اقلّ محصّل غرض هستند.   -با تمام اجزائش   -هنگامي كه هم اكثر  301

 متعلقي كه ... .   302

به   303 به متباينین مي باشد، چرا كه اقلّ به شرط لا و اقلّ  اشکال : نتیجه اين بیان رجوع اقل و اكثر 

 شرط شيء )اكثر( متباينین هستند. ر.ک به كلمات مرحوم امام خمیني و مرحوم آقاي خويي. 

304   : دارد  دو فرض  اكثر  و  دفعي1اقلّ  موارد  مثل  ندارد،  وجود  اكثر  در ضمن  اقلّ  پیوس  (  :    ته[ ]يا 

اقلّ و اكثر مورد قبول است.   بین  اكثر وجود دارد، مثل موارد  2امکان عقلي دوران  ( اقلّ در ضمن 
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  ثلاثٍ   كتسبیحة في ضمن تسبیحاتٍ  وجودٌ]الاكثر[  في ضمنه    ]الاقلّ[فیما كان له    ممنوعٌ

ه و به  بحدِّ  د ج  قد وُ  الأقلَّ  فإنَّ  .308]الطويل[  ل العدم في رسمهمع تخلُّ  سم أو خط طويل رُ

  ]الاقلّ[ علیه    الزائدُ  يکونُ  لا محالة   ]حصول الغرض[على الفرض و معه    ل الغرضُيحصُ

زائدا على الواجب لا من    ]الزائد علي الاقلّ[فیکون    ]الغرض[  له في حصوله   ا لا دخل  ممّ

 . ]الواجب[ أجزائه

 310ه مع الفرض فإنّ  ]وجود الاقلّ في ضمن الاكثر[بذاک    لا يکاد يختلف الحالُ 309قلت 

بشرط عدم    ]الاقلّ[ ب علیه  ما يترتّ في ضمن الأكثر و إنّ  على الأقلّ  ب الغرضُ يترتّيکاد لا

 با على الأكثر بالتمام. مترتّ ]الغرضُ[كان  ]الانضمام[ الانضمام و معه

 
: حصول اقلّ با حصول غرض همراه است و زائد بر آن نمي تواند اثري بر غرض  ]گسسته[    تدريجي 

 داشته باشد و در نتیجه دوران بین اقلّ و اكثر در اين فرض ممکن نیست.  

 ه ب + ه = گیرم كه آن همچنان كه بیان شد، باشد.   305

 اقلّ و اكثرها ... .   306

 به نگاه عرفي، دفعي است و به نگاه عقلي، تدريجي. 307

 ر.ک به كلمات مرحوم اصفهاني در تفاوت دو مثال و اشکالات آن.   308

 غرض باشد.   عقلا امکان دارد كه در فرض وجود اقلّ در ضمن اكثر، اقلّ لابشرط از زائد محصّل 309

 با فرض امکان تحصیل غرض با اقلّ به شرط لا يا اقلّ به شرط شيء )اكثر(.  310
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 ]حقیقة التخییر بین الاقلّ و الاکثر[ 

بالجملة  الأقلّ   واحدٍ   إذا كان كلُّ 311و  بحدِّ   من  الأكثر  ممّو  يترتَّه  الغرضُب  ا  فلا    علیه 

  ا إن كان هناک غرضٌ بینهما عقلیّ  هو الجامع بینهما و كان التخییرُ   محالة يکون الواجبُ

 .312ا فیما كان هناک غرضان على ما عرفت و تخییرا شرعیّ واحدُ

  الأقلّ   مثل   من دون دخل للزائد لما كان الأكثرُ  با على الأقلّ مترتّ  لو كان الغرضُ  313نعم 

كان  بل  له  عدلا  غیر    اجتماعُ  ]الاكثر[  فیه  و  و  غیر   -ه  الواجب  أو  كان  ه  مستحبا 

 دا. فتدبر جیّ - 314اختلاف الموارد  حسب ]المستحب[ 

 
تطبیق بحث تحلیل واجب تخییري در تخییر بین اقلّ و اكثر : اگر غرض واحدي از هر دو حاصل   311

بین آن دو متعلق تکلیف است تخییر عقلي است و اگر اغراض متعدد است، تخییر   مي شود، جامع 

 . -به همان بیاني كه گذشت  -شرعي است 

 ر.ک به كلمات مرحوم امام خمیني.  312

بین اقلّ و اكثر معقول   313 بر اقلّ لابشرط مقسمي مترتّب مي شود، وجوب تخییري  البته اگر غرض 

واجب خواهد بود و ما زاد بر آن حکم ديگري خواهد    -كه محصّل غرض است    -نیست و تنها اقلّ  

 .  -لي كه منکرين دوران تخییري بین اقلّ و اكثر بیان كردند به همان دلی -داشت 

314 : مقام  در  سبزواري  زارعي  آقاي  تکبیرة   تعلیقه  عدا  كما  مستحبّا  يکون  قد  الواجب  على  فالزائد 

الإحرام من التکبیرات الستةّ المفتتحة بها الصلاة، و قد يکون مکروها كالقران بین السورتین على القول  

السورة   العشرة بکراهة  فتکون  الأربعین  دلوا في مورد  نزح خمسین  قد يکون مباحا كما في  الثانیة، و 

 الزائدة مباحة، و قد يکون حراما كالغسل الثالث لأعضاء الوضوء بناء على حرمته بدعة أو إسرافا.
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 الکفائي فصل في الوجوب

بکل واحد بحیث لو    قٌتعلّ  ]الوجوب الکفائي[من الوجوب و له    التحقیق أنه سنخٌ 315و 

هم  لو أتى به بعضُ  []الکلّ  عنهم  بوا على مخالفته جمیعا و إن سقط عوق ل   بامتثاله الکلُّ  لَّأخ 

 
كفايي 315 وجوب  تحلیل  بحث  آن  محل  خصائص  بیان  و  -  و  مقابل  عیني  وجدر  در  است.    -ب 

وجوب عیني امر متوجه تک تک مکلفین است و امتثال امر توسط ديگران موجب سقوط تکلیف  

 نمي شود. اما در وجوب كفايي، امتثال ديگر موجب سقوط تکلیف مي شود.  

و دفن میت، وجوب   نماز میت  مانند وجوب  دارد،  فراواني در شريعت  نمونه هاي  نوع وجوب  اين 

مان، وجوب دفاع از كیان اسلام، وجوب امر به معروف و نهي  جواب سلام، وجوب نجات جان مسل

 و ... . ، ازالة نجاست از مسجد از منکر 

 :  )مخاطب تکلیف در وجوب كفائي كیست؟( تحلیل 

  : از مکلفین لابعینه.  2. مجموع مکلفین من حیث مجموع.  1]اقوال  . همة  3ي(.  )مرحوم خوي. يکي 

نزد خداوند.  م. مکلف  4مکلفین. )مرحوم اصفهاني(.   بقیه  5عین  . وجوب بر مکلف در فرض ترک 

 .  [. همة مکلفین به نحو علي البدل. )مرحوم نائیني(6. (مکلفین )مرحوم عراقي

ه  ، غرض اين است ك دفن میتمثلا در مورد    وجود دارد،الزامي  يک ملاک  كلام مرحوم آخوند :  

محفوظ بماند؛ يا مثلا پدري به فرزندانش  بدن مسلمان مورد احترام باشد و از گزند حیوانات وحشي  

حاصل مي  نیز    ک با فعل يک نفر . اين ملا امر به آوردن آب مي كند كه غرضش رفع تشنگي است

 .  شود

 حال اگر يک نفر از مکلفین مخاطب تکلیف قرار گیرد، ترجیح بلامرجح است.  

لفین به شکل عیني مخاطب تکلیف قرار گیرند، بعد از اتیان نفر اول، غرض حاصل شده  اگر همه مک

 و تکلیف ديگران لغو و بدون غرض است.  
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أو    عن الکلِّ  صادرٍ  واحدٍ  بفعل   صل واحد ح   و ذلک لأنه قضیة ما إذا كان هناک غرضٌ

 316البعض.

أنَّ امتثالُ  الظاهر   كما  أ   هو  لو  دفعةً ت الجمیع  به  استحقاقُ 317وا  سقوطُ  318هم و  و    للمثوبة 

 . 319على معلول واحد   لل المتعددة الع   د وارُت  كما هو قضیةُ بفعل الکلِّ الغرض 

 
]حقیقت اين وجوب به طور واضح بیان  راه صحیح آن است كه بر همه به شکل كفائي واجب شود.  

 نشده است[. 

 آثار :  

 وجوب از ديگران ساقط مي شود.   فعل اولین نفر، ملاک را حاصل كرده و در نتیجه 

انجام شود،    -مثل دفن میت با كمک چندين نفر    -فعل واحدي اگر توسط همه با كمک يکديگر  

نفر، ترجیح   به يک  ثواب  تعلّق  ثواب هستند. روشن است كه  غرض حاصل شده و همگي مستحق 

 بلامرجح است.  

ده و همگي مقصر و مستحق عقاب  اگر هیچ كس فعل را انجام ندهد، غرض الزامي مولا تفويت ش

   هستند. 
ر.ک به كلمات مرحوم بروجردي در فرق بین وجوب عیني و كفايي. )در وجوب عیني طبیعت   316

طبیعت مطلق غیر مقید به صدور آن از  ف مطلوب است و در وجوب كفايي  د به صدور از مکلّمقیّ

 شخص مکلف مطلوب شارع است(. 

 مانند اين كه همگي با هم جواب سلا م بدهند.   317

 عطف به »امتثال الجمیع«. 318
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 [ تفصل ]الواجب المؤقّ

 ]تعريف الواجب المؤقت و غیر المؤقت[

  ]الزمان[ا له  ممّ  ه تارةً ا أنّ منه عقلا في الواجب إلّ  ا لا بدّممّ  يخفى أنه و إن كان الزمانُ لا  

   .تقّ مؤله فیه أصلا فهو غیرُ تا و أخرى لا دخل قّؤفیکون م 320شرعا  ]الواجب[فیه  دخلٌ

 ]تقسیم المؤقت الي المضیّق و الموسّع[ 

ا أن  و إمّ  قٌفمضیَّ  ]الواجب[بقدره    ]الواجب[فیه    المأخوذُ  الزمانُ   ا أن يکون ت إمّقّؤو الم

 . عٌمنه فموسّ أوسع  يکون 

كان له    ةٌدفعیّ  أفرادٌ  ]الواجب الموسّع[  كما كان له  يٌّكلّ  ع  الموسّ  و لا يذهب علیک أنّ

 ا. كالتخییر بین أفرادها الدفعیة عقلیّ ]افرادها التدريجیّة[ بینها يکون التخییرُ ةٌتدريجیّ أفرادٌ

 
مثال : يک نفر مي توانست سنگ را جا به جا  افعال متعدد، غرض واحدي را تحصیل كرده اند.   319

تا هر كدام جزء   به جا مي كنند  اين سنگ را جا  با هم  نفر  اما چند  براي تحقق حركت  كند،  العله 

همگي با هم جواب  ، اما  غرض از جواب سلام را تحصیل كندسنگ باشند يا يک نفر مي توانست  

توارد علل بر  مراد از  . )فعل همگي حاصل شد  سلام دادند و غرض كه احترام به سلام كننده بود، با 

علول واحد، توارد علل فاعلي و غايي و صوري و مادي بر معلول واحد يا توارد علل معده بر معلول  م

 واحد مي تواند باشد(.  

 شرع به آن اشاره كرده است.  و عقل نقش زمان را در واجب درک نمي كند 320
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ها إلى  نسبت   أنَّ  ا ضرورة شرعیّ  ]افرادها التدريجیّة[بینها    التخییرُ  م أن يکون لتوهّ   و لا وجه 

   .كما لا يخفى ]الطبائع[ أفراد الطبائع إلیها  الواجب نسبةُ 

 ]وقوع الواجب الموسّع[

تعتريه و لا    و لا شبهة   ]وقوع الموسّع[فیه    ريب ا لا  إمکانه ممّ  فضلا عن   ع الموسَّ   و وقوعُ

 لات. كما يظهر من المطوّ 321ببعض التسويلات  اعتناء 

 ]تبعیة القضاء للاداء[

إنّه لا دلالة للأمر بالمؤ في خارج الوقت بعد فوته  ]المؤقت[  على الأمر به    ت بوجهٍقّثم 

]المؤقت في    على عدم الأمر به  بالمؤقتّ[]الامر  ل بدلالته  في الوقت لو لم ن قُ   ]المؤقت[

 .  خارج الوقت ...[

التوقیتُ كان  لو  له  نعم  يکن  لم  منفصل  المنفصل[  بدلیل  التقیید   إطلاقٌ  ]الدلیل  على 

إطلاقٌ الواجب  لدلیل  كان  و  قضیةُ  بالوقت  ثبوت   لکان  انقضاء    إطلاقه  بعد  الوجوب 

 ه.المطلوب لا أصل  بحسب تمام  ]الوقت[ الوقت و كون التقیید به

التقییدُ بالجملة  ربّ  و  كذلک  المطلوب  وحدة  بنحو  يکون  كما  بنحو  بالوقت  يکون  ما 

مطلوبا في الجملة و    -و لو في خارج الوقت    -الفعل    د المطلوب بحیث كان أصلُتعدّ

أنّ   ه لا بدّأنّ  إن لم يکن بتمام المطلوب إلا  النحو من دلالةٍفي إثبات  و لا يکفي    ه بهذا 

 
 اغواگري ها و وسوسه كردن ها.   321
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ها  وجوب   البراءة عدمُ  أصالة   و مع عدم الدلالة فقضیةُ 322ا فیما عرفت على الوقت إلّ  الدلیلُ

 دا. جیّفتدبّر قت بعد انقضاء الوقت  لاستصحاب وجوب المؤفي خارج الوقت و لا مجال 

 فصل ]الأمر بالأمر[ 

بشي الأمر   أمر  بالأمر  توسیط  في  له غرض  لم يکن  و  الغرض حصوله  لو كان  به  أمر  ء 

تبلیغ به إلا  لو   323الغیر  أما  النهي و  أو  با لأمر  الرسل  المتعارف في أمر  به كما هو  أمره 

ء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق  كان الغرض من ذلک يحصل بأمره بذاک الشي 

 ء كما لا يخفى.ه به فلا يکون أمرا بذاک الشيغرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمر

  و قد انقدح بذلک أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به و لا بد في الدلالة 

 علیه من قرينة علیه.

 فصل ]الأمر بعد الأمر[ 

ء أو تأكید الأمر  ء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تکرار ذاک الشي إذا ورد أمر بشي 

يکاد  الأ لا  تأسیسا  الطلب  فإن  التأكید  هو  المادة  إطلاق  قضیة  به  الحاصل  البعث  و  ول 

يجي  أن  دون  من  مرتین  واحدة  بطبیعة  مرة  يتعلق  بمثل  كان  لو  و  البین  في  لها  تقیید  ء 

أخرى كي يکون متعلق كل منهما غیر متعلق الآخر كما لا يخفى و المنساق من إطلاق  
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طلب لا تأكیده إلا أن الظاهر هو انسباق التأكید عنها فیما  الهیئة و إن كان هو تأسیس ال 

 كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناک سبب أو ذكر سبب واحد.


